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معرفی 

کتــاب حکمــت بــه نــام حکمــت ســلیمان نیــز شــناخته شــده اســت. از ایــن کتــاب در ترجمــه 
ســبعینیه حکمــت ســلیمان نامیــده شــده، ولــی در ترجمــه ولــگات از آن بــه نــام حکمــت 

یــاد شــده اســت.
ایــن کتــاب بــه ســه بخــش قابــل تقســیم اســت. بخــش اول شــامل فصــل ۱ تــا ۵ می شــود 
ــد قــرار  ــرای حاکمــان را مــورد تاکی ــه و اهمیــت حکمــت ب ــه حاکمــان جهــان پرداخت کــه ب
ــا حاکمــان عــادل و پارســا کــه دارای زندگــی  داده، و هچنیــن حاکمــان خــدا نشــناس را ب
ــاب شــامل فصــل ۶ تــا ۹ و حــاوی  ــرده اســت. بخــش دوم كت ــدی هســتند مقایســه ک اب
ســخنانی اســت كــه بــه پادشــاه ســلیمان نســبت داده شــده و نشــان می دهــد کــه حکمــت 
در طــول زندگــی وی چقــدر از اهمیــت برخــوردار بــوده اســت؛ و بخــش ســوم شــامل فصــل 
۱۰ تــا ۱۹ اســت کــه مصریــان را بــا قــوم اســرائیل مــورد مقایســه قــرار داده و اهمیــت 

ــر می کشــد.  ــه تصوی حکمــت در تاریــخ اســرائیل را ب

نویسنده 

ایــن کتــاب در ابتــدا توســط یهودیــان هلنیســتی کــه احتمــالاً در اســکندریه مصــر ســاکن 
ــان  ــه زب ــر ب ــن اث ــه ای ــی ک ــن  واقعیت ــی نگاشــته شــده اســت. چنی ــان یونان ــه زب ــد، ب بودن
یونانــی نوشــته شــده اســت، احتمــال نوشــتن ایــن کتــاب توســط ســلیمان را رد می کنــد. 
نــام ســلیمان در کتــاب ذکــر نشــده اســت، امــا نویســنده همچنــان از او بــرای اعتبــار 

بخشــیدن بــه نوشــته هایش اســتفاده می کنــد. 
کتــاب حکمــت ادعــا می کنــد کــه بســیاری از مطالــب ایــن اثــر، متعلــق بــه ســلیمان پادشــاه 
اســت، امــا بــر اســاس عقایــد فلســفی یونــان یــک چنیــن چیــزی بعیــد بــه نظــر می رســد. 
ایــن اثــر احتمــالاً در زمــان امپراتــوری یونــان در مصــر و احتمــال بــه یقیــن در اســکندریه 
نوشــته شــده اســت. فراتــر از آن، شناســایی یــک نویســنده خــاص بــرای ایــن کتــاب بســیار 

دشــوار اســت.
ــر ایــن نظــر هســتند کــه ایــن کتــاب ممکــن اســت بیــش از یــک  برخــی از پژوهشــگران ب
نویســنده داشــته باشــد، و همــه آنهــا از یهودیــان اســکندریه بودنــد، کــه ســعی داشــتند 
ــان و در میــان اندیشــه یونانــی،  ــد در دنیــای یونانــی زب اعتقــادات خــود را در مــورد خداون

ــد. ــرای همــگان قابــل درک کنن ب
نویســنده می خواهــد بــه جوامــع یهــودی اطمینــان دهــد کــه ســنتها و آداب دینــی کهــن 
ــدازه آداب و ســنت همسایگانشــان از قابلیــت خوبــی برخــوردار اســت.  آنهــا بــه همــان ان
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ــان مرتبــط اســت.  ــا شــعرگونه و بــه ســنت های مختلــف فلســفی یون ایــن کتــاب عمدت

زمان نگارش

زبــان و عقایــد موجــود در کتــاب حاکــی از آن اســت کــه در مقطعــی بیــن ســالهای قــرن اول 
و دوم قبــل از میــاد نوشــته شــده اســت.

نوع نگارش

رونــد کلــی کتــاب بــر اســاس ادبیــات حکیمانــه شــکل گرفتــه اســت. تأکیــد زیــاد بــر حکمــت 
ــه از قبیــل  ــرای حاکمــان، مشــابه ســایر کتــب ســنتی و حکیمان ــژه ب ــه وی و اهمیــت آن، ب
کتــاب امثــال و کتــاب جامعــه اســت. نویســندگان یهــودی کتابهــای حکیمانــه، بــر ایــن بــاور 
بودنــد کــه حکمــت، یــک عطــای الهــی اســت، بنابرایــن، اگــر بــا فروتنــی اســتدلالهای خــود 

را دنبــال کنیــم، بــه خــدا خواهیــم رســید.
موضــوع حکمــت همانطــور کــه انتظــار مــی رود در سراســر ایــن کتــاب دنبــال می شــود. 
حکمــت در ایــن کتــاب بــه عنــوان یــک شــخص ترســیم شــده، و زندگــی پــس از مــرگ نیــز 

ــه آن پرداختــه می شــود.  هــر از گاهــی یکــی از موضوعــات مهمــی اســت کــه ب
پیــام کتــاب از ابتــدا کامــاً مشــخص اســت. نویســنده از مــا می خواهــد کــه بــه دنبــال 
عدالــت و حکمــت باشــیم زیــرا اینهــا ارتبــاط مســتقیم بــا حیــات و مــرگ دارنــد. بــا رد 
عدالــت، شــریر حیــات را رد می کنــد. افــراد صالــح و ناصالــح بــر اســاس عملکــرد خــود، 
پاداش هــای متفاوتــی بــه دســت می آورنــد. نویســنده تأکیــد می کنــد کــه حتــی اگــر شــخص 
صالــح در جوانــی و بــدون فرزنــد بمیــرد، بــاز هــم زندگــی او ارزشــمند بــوده اســت. نویســنده 
ــن  ــد، بنابرای ــد می کن ــز تقلی ــه آمی ــه شــکلی طعن ــد مــورد، ســخنان افــراد شــریر را ب در چن

خواننــده بایــد هنــگام وقــوع ایــن مــوارد دقــت کنــد.
كل ایــن كتــاب بــر اســاس ســبک اشــعار یونانــی نوشــته شــده كــه از اصطاحــات و عبــارات 
ــوان گفــت نیمــه اول  ــی در آن اســتفاده شــده اســت. می ت ــه فراوان ــز ب ــری نی متعــارف عب
كتــاب، نظریــه حکمــت را ترســیم می كنــد، و نیمــه دوم كتــاب ایــن نظریــه را بــه شــکلی 

کاربــردی مــورد مطالعــه و نگــرش قــرار می دهــد.

کاربرد

كتــاب حکمــت ماننــد ســایر کتابهــای حکیمانــه در كتــاب مقــدس، مــا را ترغیــب می كنــد 
كــه مطابــق كام خــدا زندگــی كنیــم، در جســتجوی حکمــت و کســب پارســایی باشــیم. بــا 
ایــن حــال نویســنده حکمــت، در دنیایــی زندگــی می کــرد کــه در آن هنــوز رحمــت خــدا بــه 
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حــد کمــال نــازل نشــده بــود. فقــط بــه فیــض مــرگ و رســتاخیز مســیح، مــا بــه طــور کامــل 
قــادر بــه تحقــق خواســت خداونــد در کتــاب حکمــت هســتیم.

تقسیم بندی

فصل ۱-۵ خطاب به حاکمان جهان است و اهمیت حکمت را خاطر نشان می سازد.
فصل ۶-۹ در ارتباط با ماهیت و سرشت حکمت قرار دارد.

فصل ۱۰-۱۹ بر مقایسه مابین مصر و اسرائیل و خطر بت پرستی تمرکز دارد. 

ایــن کتــاب در قالــب اولیــه، بیشــتر در راســتای بحــث و اســتدلال گام بــر مــی دارد تــا امثــال. 
بخــش اول )۱: ۱ - ۶: ۲۱( در مــورد ماهیــت عدالــت و ارتبــاط آن بــا سرنوشــت ابــدی انســان 

بحــث می کنــد.

اواســط کتــاب در ارتبــاط بــا ســتایش و توصیــف حکمــت اســت. در فصــل ۷-۹ نویســنده از 
هویــت ســلیمان اســتفاده می کنــد، گرچــه از او نــام نمی بــرد، امــا اشــتیاق او بــه حکمــت و 
تــاش او را بــرای بــه دســت آوردن آن شــرح می دهــد. نویســنده در فصــل ۷ ماننــد کتــاب 
امثــال، بــه حکمــت شــخصیت انســانی داده و از آن بــه عنــوان یــک زن یــاد می کنــد. فصــل 
۹ ارائــه دهنــده دعــای ســلیمان بــرای کســب حکمــت اســت. فصــل ۱۰ تاریخچــه حکمــت را 

بطــور خاصــه از آدم تــا خــروج شــرح می دهــد. 

ــورد  ــه م ــورد ب ــخ م ــا اســتفاده از تاری ــز سرنوشــت صالحــان و شــریران را ب فصــل ۱۱-۱۹ نی
کتــاب خــروج شــرح می دهــد. ایــن بخــش می توانــد کمــی گیــج کننــده باشــد زیــرا نویســنده 
آنــرا بــه عنــوان یــک دعــا و خطــاب بــه خداونــد بازگــو می کنــد و از اســم فاعــل مناســب بــرای 
توصیــف اســرائیلی ها و مصریــان اســتفاده نمی کنــد. در عــوض، او از آنهــا بــه عنــوان 
افــراد صالــح، بــه نمایندگــی از طــرف اســرائیل، و بــه عنــوان افــراد شــریر، بــه نمایندگــی از 
مصریــان اســتفاده می کنــد. او داســتانهایی را بازگــو می کنــد تــا نشــان دهــد چگونــه وقایــع 

همگــون بــرای شــریران ســبب لعنــت و بــرای صالحــان ســبب برکــت می شــود.
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به دنبال عدالت

۱ شــما کــه بــر زمیــن حکمروایــی می کنیــد، هــر آنچــه را کــه درســت اســت دوســت ۱ 
بداریــد. ذهــن خــود را بــه نیکویــی بســوی خداونــد بدوزیــد. و از صمیــم قلــب بــه دنبــال 

او باشــید. 
۲ آنهایــی کــه خداونــد را آزمایــش نمی کننــد، او را خواهنــد یافــت. و او خــود را بــه آنانــی 
کــه بــه وی اعتمــاد و تــوکل دارنــد، مکشــوف می کنــد. ۳ افــکار نادرســت، انســان را از خــدا 
جــدا می کنــد. امــا قــدرت او افــراد احمــق و بــی خــردی کــه او را آزمایــش می کننــد شــرمنده 

می ســازد.
۴ حکمــت از هــم نشــینی بــا روح فریبنــده ای کــه شــرارت را برنامــه ریــزی می کنــد اجتنــاب 
کــرده و در بدنــی کــه بــرده گنــاه اســت ســکونت نمی کنــد. ۵ هــر کســی کــه از روح مقــدس 
سرشــار اســت می دانــد کــه بایــد از افــراد نــادان و فریبــکار دوری کنــد، زیــرا کارهــای ناپســند 
ایشــان ســبب شرمســاری او نیــز خواهــد شــد؛ و وقتــی در حــق افــراد بــی عدالتــی می شــود 

او احســاس آرامــش نخواهــد کــرد.
۶ حکمــت، روحــی اســت کــه فقــط آنچــه را کــه بــرای انســان بهتــر اســت، می خواهــد. 
حکمــت، افــراد کفُرگــو را بــی ســزا نخواهــد گذاشــت زیرا ســخنان خودشــان، آنهــا را محکوم 
ــر افــکار و تفتیــش کننــده قلــب آنهاســت و آنچــه گفتــه می شــود  می کنــد؛ خــدا شــاهد ب
را می شــنود. ۷ روح خداونــد تمــام جهــان را پـُـر می کنــد، و همــه چیــز را در کنــار هــم نگــه 
مــی دارد و می دانــد هــر کســی چــه می گویــد. ۸ بنابرایــن، کســانی کــه ســخنان ناعادلانــه 
بــر زبــان جــاری می ســازند قــادر بــه فــرار نیســتند، زیــرا عدالــت دیــر یــا زود آنهــا را بــه شــکلی 
عادلانــه مجــازات کــرده و ایشــان را بــه حــال خــود رهــا نخواهــد کــرد. ۹ توطئه هــای افــراد 
بــی خــدا مــورد تفحــص مناســب قــرار خواهــد گرفــت، و نیــت و قصــد آنهــا بــه گــوش 
خداونــد خواهــد رســید و بــرای اعمــال ظالمانــه خــود مجــازات می شــوند. ۱۰ گــوش خــدا بــا 
دقــت بــه ســخنان همــه گــوش می کنــد؛ حتــی زمزمه هــا را نمی تــوان از وی مخفــی نگــه 
داشــت. ۱۱ بنابرایــن از زمزمه هــای بــی فایــده دوری کــرده و زبــان خــود را از گفتــار بــد حفــظ 
کنیــد؛ هــر چیــزی کــه بگوییــد عواقبــی خواهــد داشــت، حتــی اگــر فکــر کنیــد کــه در خفــا 

ــان دروغگــو، روح را از بیــن می بــرد. صحبــت کرده ایــد. زب
ــا  ــد. ب ــه ارمغــان نیاوری ــرای خــود ب ــا کــج روَی و گمراهــی در زندگــی خــود، مــرگ را ب ۱۲ ب
آنچــه کــه انجــام می دهیــد، بــرای خودتــان ویرانــی بــه بــار نیاوریــد. ۱۳ خــدا مــرگ را بوجــود 
نمــی آورد، خداونــد از نابــود کــردن هــر موجــود زنــده ای کــه زندگــی می کنــد لــذت نمی بــرد. 
۱۴ خداونــد هــر آنچــه را کــه آفریــده اســت می خواهــد بقــا داشــته و پایــدار باشــد. نیروهــای 
آفرینش در جهان هستی، حیات بخش هستند، و هیچ سم مخرب و کشنده ای در آنها 
نیســت. عالــم امــوات بــر روی زمیــن حکومــت نمی کنــد. ۱۵ زیــرا عدالــت تــا ابــد زنــده اســت.
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منطق افراد دور از خدا

ــد،  ــد و انجــام می دهن ــا آنچــه کــه می گوین ــز، افــراد خــدا نشــناس ب ۱۶ علیرغــم همــه چی
خــود را بــه دســت مــرگ می ســپارند. آنهــا بــا تصــور اینکــه مــرگ دوســت ایشــان اســت خــود 
را بــه نابــودی کشــانده و بــا مــرگ پیمــان بســته اند. بگذاریــد آنهــا یکدیگــر را داشــته باشــند؛ 

مــرگ و خــدا نشناســان در واقــع بــه هــم تعلــق دارنــد!

تفکرات شرورانه

۱ افــراد خــدا نشــناس در بیــن خــود بــا اســتدلال نادرســت می گوینــد: زندگــی مــا ۲ 
ــچ کــس از  ــدارد. هی ــرای مــرگ وجــود ن ــاد زهــری ب ــچ پ ــاک اســت. هی ــاه و دردن کوت
گــور برنگشــته اســت. ۲ همــه مــا بــه طــور اتفاقــی بــه وجــود آمده ایــم. وقتــی زندگــی مــا بــه 
پایــان برســد، دقیقــاً مثــل ایــن خواهــد بــود کــه هرگــز بــه دنیــا نیامــده بودیــم. نفــس مــا 
صرفــا چیــزی بــه غیــر از یــک دم کوتــاه نیســت. تفکــر و اندیشــه مــا فقــط جرقــه ای اســت 
کــه از طپــش قلــب مــا تــراوش می کنــد. ۳ هنگامــی کــه آن جرقــه خامــوش شــود، بــدن مــا 
بــه خاکســتر تبدیــل می شــود، و روح مــا نیــز پراکنــده شــده و هماننــد بــاد هــوا می شــود. 
۴ بــا گذشــت زمــان، نــام مــا بــه دســت فراموشــی ســپرده خواهــد شــد. هیــچ کــس اعمــال 
مــا را بــه یــاد نخواهــد آورد. زندگــی مــا ماننــد آخریــن قطعه هــای یــک ابــر از بیــن خواهــد 
رفــت. زندگــی مــا ماننــد مــه صبحگاهــی کــه در معــرض آفتــاب قــرار دارد پراکنــده شــده و 
گرمــای روز آنــرا محــو خواهــد ســاخت. ۵ عمــر مــا در ایــن دنیــا ماننــد یــک ســایه زود گــذر 
اســت. و هیــچ بازگشــتی از مــرگ وجــود نــدارد. ایــن سرنوشــتی اســت کــه بــرای مــا رقــم زده 

شــده و هیــچ کــس نمی توانــد آن را تغییــر دهــد.
۶ پــس بیاییــد هــم اکنــون از همــه چیزهــای خــوب زندگــی لــذت ببریــم. پــس بیاییــد 
هماننــد دوران جوانــی بــه بهتریــن شــکل ممکــن از آفرینــش لــذت ببریــم. ۷ بیاییــد از 
شــراب نــاب سرمســت شــده و از عطرهــای خــوب لــذت ببریــم. بیاییــد همانطــور کــه عمــر 
مــا می گــذرد حتــی یــک شــکوفه تــازه بهــاری را از دســت ندهیــم. ۸ بیاییــد قبــل از اینکــه 
ــان حاصــل کنیــم کــه هیــچ  ــد اطمین ــم. ۹ بیایی گل رزُ پژمــرده شــود، از آن اســتفاده ببری
چمنــزاری از شــادی و نشــاط روح انگیــز مــا بــی نصیــب نمانــده باشــد. بیاییــد اثــری از خــود 
باقــی بگذاریــم کــه مــا از ایــن زندگــی بیشــترین اســتفاده را کردیــم، زیــرا ایــن زندگــی 

کوتــاه، تمــام آن چیــزی اســت کــه مــا داریــم.
۱۰ بیاییــد از فقیــر و شــخص درمانــده بهــره بــرداری کنیــم، حتــی اگــر عــادل و پارســا باشــد. 
بیاییــد از ســوء اســتفاده از بیــوه زن هیــچ هراســی بــه خــود راه ندهیــم. بگذاریــد نشــان 
دهیــم کــه هیــچ احترامــی بــرای مــوی ســفید بــزرگان خــود قائــل نیســتیم. ۱۱ باشــد کــه زور 
و قــدرت تنهــا قانــون مــا و تنهــا تعییــن کننــده حــق باشــد، زیــرا بــرای مــا روشــن اســت کــه 

ضعیــف بــی فایــده و پایمــال اســت.
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ــا  ۱۲ بیاییــد بــرای کســی کمیــن بگذاریــم کــه درســتکار و عــادل اســت؛ زیــرا او همیشــه ب
اقدامــات مــا مخالــف و ســبب ناراحتــی و رنجــش ماســت. او از آن جهــت کــه نتوانســته ایم 
ــد کــه  ــد. او مــا را محکــوم می کن ــم، مــا را ســرزنش می کن ــه احــکام شــریعت عمــل کنی ب
نســبت بــه تعلیــم و تربیــت خــود، کوتاهــی کرده ایــم. ۱۳ او بــه دانــش خــود دربــاره خــدا 
می بالــد. او حتــی خــود را فرزنــد۱ خداونــد می نامــد. ۱۴ او تناقــض اندیشــه های مــا را برمــا 
و افشــا می کنــد. حتــی نــگاه بــه او نیــز باعــث ناخوشــی مــا می شــود. ۱۵ زندگــی او ماننــد 
زندگــی دیگــران نیســت؛ راههــای او کامــا بــا دیگــران متفــاوت اســت. ۱۶ او فکــر می کنــد 
معیارهــای اخاقــی مــا فاســد هســتند و از هــر کاری کــه انجــام می دهیــم دوری می کنــد، 
زیــرا مــا را ناپــاک می دانــد. درعــوض، او ســرانجام کســانی را کــه درســتکار و عــادل هســتند 
ــه خــود مباهــات  ــدر اوســت ب ــی از اینکــه خــدا پ ــد. او حت ــر از شــادی و ســعادت می بین پ

می کنــد.
۱۷ پــس بیاییــد ببینیــم ســخنان او از حقیقــت برخــوردار اســت! از اینــرو او را در آزمایــش 
ســخت قــرار دهیــم و ببینیــم چــه اتفاقــی می افتــد. ۱۸ اگــر ایــن مــرد درســتکار و عــادل، 
واقعــاً پســر خداســت، پــس خــدا بــه او کمــک می کنــد، و او را از دســت کســانی کــه بــر وی 
ســتم می کننــد نجــات خواهــد داد. ۱۹ بگذاریــد او را بــا توهیــن و شــکنجه آزمایــش کنیــم، 
ــا ایســتادگی او را در  ــد ت ــگاه خواهیــم دانســت کــه او واقعــاً چقــدر خــوب اســت. بیایی آن
تحمــل درد آزمایــش کنیــم. ۲۰ او را بــه یــک مــرگ ننگیــن و شــرم آور محکــوم کنیــم، زیــرا 

بــر طبــق ســخنان خــودش، خداونــد بایــد از او محافظــت کنــد.

گمراهی خدا نشناسان

۲۱ ایــن همانــا اســتدلال خــدا نشناســان اســت، امــا آنهــا اشــتباه می کننــد. شرارتشــان آنهــا 
را کامــاً کــور و گمــراه کــرده اســت. ۲۲ آنهــا از نقشــه و اســرار مخفــی خــدا خبــر ندارنــد. آنهــا 
بــه پاداشــی کــه تقــدس بــه ارمغــان مــی آورد، امیــدوار نیســتند. آنهــا حتــی بــه پاداشــی کــه 
بــرای دوری از ناپاکــی در نظــر گرفتــه شــده اســت ایمــان ندارنــد. ۲۳ خــدا انســانها را آفریــد 
تــا بــرای همیشــه زنــده بماننــد. او آنهــا را بــه عنــوان یــک تصویــر کامــل از هویــت منحصــر 
بــه فــرد خــودش شــکل داد. ۲۴ مــرگ فقــط از طریــق حســادت شــیطان وارد جهــان شــد. 

کســانی کــه متعلــق و پیــرو شــیطان هســتند، مــرگ را تجربــه می کننــد.

سرانجام افراد صالح

۱ روح افــراد عــادل و صالــح در دســت خداســت، و آنهــا هرگــز متحمــل درد و عــذاب ۳ 
نخواهنــد شــد. ۲ از دیــد افــراد جاهــل و بــی خـِـرد بــه نظــر می رســد کــه آنهــا مرده انــد؛ 
و عزیمــت آنهــا از ایــن زندگــی بــه ســرای باقــی، بدبختــی آنهــا محســوب می شــود. ۳ وقتــی 
آنهــا ایــن دنیــا را تــرک می کننــد بــه نظــر افــراد ناصالــح، نیســتی و نابــودی اســت، امــا در 
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واقعیــت، آنهــا در آرامــش هســتند. ۴ ممکــن اســت بــه دیــد دیگــران اینچنیــن بیایــد کــه 
گویــا مجــازات شــده اند، امــا آنهــا امیــد زندگــی ابــدی را دارنــد. ۵ آنهــا اندکــی تادیــب شــدند، 
امــا بــه فراوانــی بــا چیزهــای خــوب پــاداش داده می شــوند، زیــرا خداونــد آنهــا را آزمایــش 
نمــوده و دانســت کــه لایــق ایــن هســتند تــا در کنــار او باشــند. ۶ او آنهــا را ماننــد طــا در 
کــوره آزمایــش کــرده و کامــا ماننــد یــک قربانــی ســوختنی۱۱ می پذیــرد. ۷ ســپس، هنگامــی 
کــه زمــان داوری فــرا می رســد، آنهــا در برابــر شــریران ماننــد جرقه هــای آتــش در میــان کاه 
خشــک هســتند کــه ایشــان را بــه آتــش کشــیده و می ســوزانند. ۸ خــدا پرســتان تمامــی 
ملــل را داوری خواهنــد کــرد و بــر مــردم اقتــدار خواهنــد داشــت، و خداونــد تــا ابــد بــر آنهــا 
حکمرانــی خواهــد کــرد. ۹ كســانی كــه بــه خداونــد اعتمــاد دارنــد، حقیقــت را خواهنــد 
ــا ابــد در محبــت او باقــی خواهنــد مانــد.  شــناخت. و آنهایــی کــه بــه او وفــادار هســتند ت
لطــف و رحمــت متعلــق بــه مقدســین اوســت، و نــگاه خداونــد دائمــا بــر برگزیــدگان خــود 

اســت. 
سرنوشت شریران

ــر شــرورانه ایشــان ســزاوار آن  ــه تفک ــد هــر آنچــه را ک ــکار کرده ان ــه خــدا را ان ــی ک ۱۰ آنهای
اســت دریافــت می کننــد. آنهــا افــراد صالــح را در نظــر نگرفتنــد و در عــوض، بــر علیــه 
خداونــد قیــام كردنــد. ۱۱ کســانی کــه بــه حکمــت و تعلیــم بــا دیــده تحقیــر نــگاه می کننــد 
عاقبــت بــدی خواهنــد داشــت. امیــد آنهــا بــی حاصــل و بــی معنــی، ســعی و تــاش آنهــا 
بــی نتیجــه و اعمــال آنهــا فاقــد ارزش خواهــد بــود. ۱۲ همســران آنهــا ابلــه و وظیفــه 

ــود.  ــد ب ــت خواهن ــر لعن ــا در زی ــدان ایشــان گمــراه، و تمــام نســل آنه نشــناس، فرزن
ــچ شــخصی  ــا هی ــاه ب ــگاه داشــته و در گن ــاک ن ــه خــودش را پ ــی ک ــه حــال زن ۱۳ خوشــا ب
بــرای داشــتن فرزنــد هــم بســتر نشــده اســت، زیــرا در آن دنیــا و در روز داوری، ثمــره نیکــو 
خواهــد داشــت. ۱۴ حتــی خواجــه ای کــه شــریعت را بــا دســت خــود نمی شــکند و در ســر 
خــود بــه دنبــال افــکار شــیطانی بــر علیــه خداونــد نیســت؛ بــه خاطــر وفــاداری خــود، بــه او 
یــک هدیــه ویــژه و گرانبهــا و همچنیــن یــک جایــگاه خــاص در معبــد خداونــد پــاداش داده 
خواهــد شــد. ۱۵ زیــرا ثمــره کار نیکــو پـُـر از تمجیــد اســت و بینــش نیکــو ریشــه ای اســت کــه 

هرگــز پژمــرده و فاســد نمی شــود.
۱۶ بــا ایــن حــال، فرزنــدان زنــا، هرگــز بــه بزرگســالی نمی رســند. نســل افــرادی کــه بــا دیگــران 
ــا  رابطــه نامشــروع دارنــد، پراکنــده شــده و ســامان نخواهنــد یافــت. ۱۷ حتــی اگــر آنهــا ت
ــدارد و هیــچ کســی  ــرای دیگــران ن ــد، زندگــی آنهــا هیــچ ارزشــی ب ســن پیــری زندگــی کنن
بــه آنهــا احتــرام نمی گــذارد. ۱۸ و اگــر آنهــا در دوران جوانــی بمیرنــد، در روز قیامــت هیــچ 
امیــدی بــرای آرامــش و آســایش نخواهنــد داشــت. ۱۹ نســل گمراهــان و بــدکاران، پایــان 
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۱ - یکی از قربانیهای مورد پسند خدا بود که کاملا بر روی مذبح به خداوند تقدیم می شد.



بســیار بــد و هولناکــی دارد.

۱ بهتــر اســت کــه فرزنــد نداشــته باشــید امــا فضیلــت داشــته باشــید. فضیلــت چیــزی ۴ 
اســت کــه بــه یــاد خواهــد آمــد و ایــن بــه معنــای جاودانــه بــودن اســت. فضیلــت هــم 
توســط خــدا و هــم توســط انســانها بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. ۲ وقتــی انســان بــه 
فضیلــت دسترســی پیــدا می کنــد، از آن اســتفاده می کنــد. وقتــی فضیلــت از بیــن مــی رود، 
ــی،  ــت در هــر عصــر و دوران انســان افســوس خــورده و آرزوی بازگشــت آن را دارد. فضیل
بهتریــن دســتاوردی اســت کــه یــک شــخص می توانــد آنــرا کســب کنــد و همیشــه نیــز 
چنیــن خواهــد بــود. و همــواره هماننــد تــاج بــر ســر شــخص پیــروز در مســابقه می درخشــد. 
ــه جایــی  ــادی داشــته باشــند، هیــچ یــک از آنهــا ب ــدان زی ــاوران فرزن ۳ حتــی اگــر خــدا ناب
نخواهنــد رســید. ریشــه ایــن نهال هــای نامشــروع هرگــز عمیــق نشــده و از پایه هــای 
محکــم برخــوردار نخواهنــد شــد. ۴ آنهــا ممکــن اســت بــرای مــدت زمــان کوتاهــی ماننــد 
درختــان دارای شــاخه های جدیــد زیــادی شــوند، امــا چــون پایــه مســتحکم ندارنــد بــاد بــه 
راحتــی آنهــا را تــکان داده و ریشــه آنهــا از زمیــن جــدا خواهــد شــد. ۵ شــاخه هایش حتــی 
قبــل از اینکــه فرصتــی بــرای جوانــه زدن داشــته باشــد، شکســته می شــود. میــوه آنهــا بــی 
فایــده خواهــد بــود، هرگــز رســیده نخواهــد شــد و از اینــرو قابــل خــوردن نبــوده و مناســب 
هیــچ کار دیگــری نیــز نخواهــد بــود. ۶ کودکانــی کــه از بســتر نامشــروع بــه دنیــا آمده انــد، 
هنــگام فــرا رســیدن روز داوری، بــه عنــوان شــاهد بــر علیــه رابطــه نامشــروع والدینشــان 

شــهادت خواهنــد داد.
۷ در مقابــل، افــراد پارســا و صالــح، حتــی در صــورت مــرگ زودرس نیــز در آرامش ابدی قرار 
خواهنــد داشــت. ۸ کســانی کــه پیــر هســتند فقــط بــه دلیــل گذشــت زمــان مــورد احتــرام 
قــرار نمی گیرنــد. ســن پیــری بــا شــمارش ســالهای زندگــی فــرد انــدازه گیــری نمی شــود. ۹ 
بجــای مــوی ســپید، حکمــت و عدالــت نشــانه بلــوغ پیــری بــرای احتــرام گذاشــتن اســت. 
۱۰ مــردی بــود کــه خــدا را خشــنود کــرده و مــورد محبــت خــدا قــرار داشــت و از زندگــی در 
میــان گناهــکاران برگرفتــه و منتقــل۱۱ گردیــد. ۱۱ او از زمیــن ربــوده شــد تــا شــرارت، و فهــم و 
دانــش زمینــی او را منحــرف نســاخته و نیرنــگ و فریــب ســبب فاســد شــدن روح او نشــود. 
۱۲ غبطــه خــوردن بــه آنچــه بــی فایــده اســت، چشــم مــردم را نســبت بــه آنچــه خــوب اســت 
کــور می کنــد، و گــرداب طمــع یــک ذهــن بــی آلایــش را تبــاه می کنــد. ۱۳ افــراد صالــح کــه 
درســتکار هســتند بــه ســرعت بــه کمــال می رســند و در یــک مــدت زمــان کوتــاه، از خــود یــک 
زندگــی طولانــی بجــا می گذارنــد. ۱۴ آنهــا در مقابــل شــرارتهایی کــه ایشــان را احاطــه کــرده 
اســت محافظــت می شــوند؛ زیــرا کل هســتی آنهــا مــورد رضایــت خداونــد اســت. افــرادی 
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ــی دارد. ــش ۵: ۲۴ همخوان ــه در پیدای رفت



ــه درک آن نیســتند. ۱۵  کــه در اطــراف آنهــا هســتند ایــن چیزهــا را می بیننــد، امــا قــادر ب
ایــن حتــی بــه ذهــن آنهــا نمی رســد کــه لطــف و رحمــت بــر دوش برگزیــدگان خداونــد اســت 

و خــدا مراقــب مقدســین خــود اســت.
عاقبت شریران

۱۶ حتــی مردگانــی کــه عــادل و پارســا بوده انــد، خــدا ناباورانــی را کــه هنــوز زنــده هســتند 
محکــوم می کننــد، و جوانــی کــه بــه ســرعت بــه کمــال می رســد، پیــری طولانــی مــدت افــراد 
ناصالــح را محکــوم می کنــد. ۱۷ مــردم مــرگ شــخص حکیــم را خواهنــد دیــد، امــا آنهــا نــه 
اهــداف خداونــد را بــرای آنهــا درک می کننــد، و نــه اینکــه چــرا خداونــد تــا ایــن حــد از آنهــا 
حفاظــت کــرده اســت. ۱۸ درعــوض، آنهــا بــه آنچــه می بیننــد می خندنــد. امــا در پایــان، 
ایــن خداونــد اســت کــه آخریــن خنــده را بــر آنهــا خواهــد زد. ۱۹ عاقبــت آنهــا بهتــر از اجســاد 
قطعــه قطعــه نخواهــد شــد، و تــا ابــد در میــان مــردگان مــورد اهانــت و تحقیــر خواهنــد 
بــود. خداونــد آنهــا را خــرد کــرده و خامــوش و بــی صــدا بــر زمیــن رهــا خواهــد کــرد. او آنهــا 
را از بنیــاد و ریشــه تــکان داده و بــه لــرزه در خواهــد آورد. آنهــا در عــذاب ابــدی از بیــن 
خواهنــد رفــت و هیــچ یــادی از آنهــا باقــی نخواهــد مانــد. ۲۰ آنهــا هنگامــی کــه گناهانشــان 
مــورد بازخواســت قــرار گیــرد، از تــرس و وحشــت در خــود فــرو خواهنــد رفــت. اعمــال بــد و 

نادرســت آنهــا علیــه ایشــان شــهادت داده و آنهــا را محکــوم می کنــد.

داوری نهایی

ــا ایمــان كامــل در برابــر كســانی كــه موجــب رنــج ۵  ۱ آنــگاه شــخص صالــح و پارســا، ب
و ســبب تحقیــر اعمــال او شــده اند، خواهــد ایســتاد. ۲ آنهــا در هنــگام دیــدن او از 
تــرس بســیار بــر خــود می لرزنــد. آنهــا از اینکــه او بــه طــور غیــر منتظــره ای علیرغــم تمــام 
دسیســه های ایشــان، بــاز هــم نجــات یافتــه اســت، متحیــر خواهنــد شــد. ۳ آنهــا بــا نالــه 
ــد: ۴ او همــان کســی نیســت کــه مــورد  ــا صــدای محــزون در بیــن خودشــان می گوین و ب
تمســخر و اســباب خنــده مــا بــود؟! او همــان کســی نیســت کــه مــا بــه او توهیــن و اهانــت 
می کردیــم؟ چقــدر نــادان بودیــم! مــا فکــر می کردیــم زندگــی او دیوانگــی محــض اســت و 
مــرگ و عاقبــت او را ننگیــن می دانســتیم. ۵ چطــور او اکنــون در بیــن فرزنــدان خــدا قــرار 

گرفتــه اســت؟ و چطــور شــده کــه او اکنــون یکــی از مقدســین محســوب می شــود؟
۶ واضــح اســت کــه مــا کســانی بودیــم کــه در راه راســتی و حقیقــت قــدم برنداشــتیم. نــوری 
کــه نشــان دهنــده راه درســت اســت بــر مــا نتابیــده و خورشــید عدالــت بــر مــا طلــوع نکــرده 
اســت. ۷ مــا زندگــی خــود را در گمراهــی و نابــودی ســپری کردیــم، و در بیابانهــای بــدون 
راه و نشــان ســرگردان شــده و از راه و طریــق خداونــد غافــل شــدیم. ۸ غــرور و تکبــر مــا 
چــه فایــده ای بــرای مــا داشــته اســت؟ و دارایــی و ثــروت مــا چــه ثمــری بــرای مــا بــه ارمغــان 
آورده اســت؟ ۹ همــه ایــن چیزهــا ماننــد یــک ســایه زودگــذر محــو و ماننــد یــک خبــر کوتــاه 
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از روزگار پــاک شــدند. ۱۰ آنهــا ماننــد کشــتی در حــال عبــور از دریــای طوفانــی هســتند؛ 
کــه وقتــی از مــوج گذشــتند، هیــچ اثــری از رد آن باقــی نمی مانــد. حتــی دماغــه آن هیــچ 
عامــت مانــدگاری بــر روی موج هــا باقــی نمی گــذارد. ۱۱ همــه اینهــا مثــل پرنــده ای هســتند 
ــری از مســیر خــود باقــی نمی گــذارد؛ بال هــای خــود  ــد و هیــچ اث ــرواز می کن کــه در هــوا پ
را بــه ســبکی در هــوای می کوبــد، بــا شــتاب شــیرجه می زنــد، بــا حرکــت بال هــای خــود 
مســیرش را تغییــر داده و طــی می کنــد، امــا پــس از آن هیــچ نشــانه ای از بــودن ایــن پرنــده 
ــد مســیر تیــری کــه بســوی هــدف رهــا شــده  ــدا نمی شــود. ۱۲ همــه آنهــا مانن در آنجــا پی
ــاره بــه جــای  ــاز می شــود امــا فــورا دوب باشــد ناپدیــد شــده اند؛ هــوا در هنــگام عبــور تیــر ب

خــود بــاز می گــردد و هیــچ کــس نمی توانــد اثــری از مســیر تیــر را ببینــد. 
ــرو می شــویم. و  ــا مــرگ روب ــه پــس از آن ب ــا بافاصل ــم، و تقریب ــا آمدی ــه دنی ــز ب ۱۳ مــا نی
ــا در آتــش شــرارت خــود  ــی نگذاشــتیم، ام ــرای نشــان دادن باق ــت خــود ب ــری از فضیل اث
ســوخته و متاشــی شــدیم. ۱۴ امیــد شــخص بــی ایمــان، ماننــد پــر کاهــی اســت کــه در 
بــاد ناپدیــد می شــود، ماننــد لایــه نــازک برفــی اســت کــه توســط طوفــان بــه هــر ســو پراکنــده 
می شــود، ماننــد دودی کــه در مقابــل بــاد از بیــن مــی رود، و بســان خاطــره مهمانــی اســت 

کــه فقــط یــک روز بیشــتر نمانــده و ســپس رفتــه اســت.

پاداش شخص صالح

ــد  ــب خداون ــا از جان ــاداش آنه ــد. پ ــد زندگــی می کنن ــا اب ــح ت ــل، اشــخاص صال ۱۵ در مقاب
می آیــد. خداونــد تعالــی از آنهــا مراقبــت و محافظــت می کنــد. ۱۶ بــه همیــن دلیــل، آنهــا یک 
دیهیــم شــکوهمند و یــک تــاج ســلطنتی درخشــان را از خــود خداونــد دریافــت می کننــد. 
خداونــد بــا دســت راســت خــود آنهــا را پنــاه داده و بــا بــازوی راســت خــود از آنهــا محافظــت 
ــر خواهــد گرفــت. او  ــد ب ــد یــک ســاح قدرتمن ــد غیــرت خــود را همانن ــد. ۱۷ خداون می کن
ــا دشــمنان خــود مســلح خواهــد کــرد. ۱۸ او عدالــت را همچــون  آفرینــش را بــرای نبــرد ب
یــک زره بــر تــن کــرده و داوری راســتین را ماننــد کاهخــود بــر ســر خواهــد گذاشــت. ۱۹ او 
قدوســیت را بــه عنــوان ســپری در دســت می گیــرد کــه هرگــز نمی تــوان آن را شکســت داد. 
۲۰ او خشــم شــدید خــود را بــه یــک شمشــیر برُنــده تبدیــل می کنــد. جهــان هســتی بــه او 

خواهــد پیوســت تــا دشــمنان نــادان و بیخـِـرد او را شکســت دهنــد.
۲۱ صاعقه هــا و آذرخش هــا بــا دقــت و بــر اســاس هــدف تعییــن شــده بــه جهــش در 
می آینــد؛ و هماننــد تیــری کــه از یــک کمــان خمیــده پرتــاب شــود از میــان ابرهــا بــه بیــرون 
پرتــاب خواهنــد شــد و هــر بــار هــدف خــود را مــورد اصابــت قــرار خواهنــد داد. ۲۲ رگبــار 
ــر روی آنهــا چنــان فــرو خواهــد باریــد کــه گویــی از منجنیقــی۱۱ شــلیک شــده کــه  تگــرگ ب
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ــش مــورد اســتفاده  ــا گلوله هــای آت ــاب کــردن ســنگ ی ــرای پرت ــم ب ــزاری کــه در جنگهــای قدی ۱ - اب

قــرار می گرفــت.



ــاز نمی ایســتد. آبهــای دریــا بــر علیــه آنهــا بــا خشــم بــه خــروش خواهــد  هرگــز از پرتــاب ب
آمــد، و آب رودخانه هــا بــالا آمــده و بــی رحمانــه آنهــا را در خــود غــرق خواهنــد کــرد. ۲۳ بــاد 
قدرتمنــدی بــر علیــه آنهــا خواهــد وزیــد و ماننــد گردبــادی، آنهــا را پراکنــده خواهــد ســاخت. 
ظلــم و ســتم از سراســر زمیــن برچیــده شــده و شــرارت از تــاج و تخــت قدرتمنــدان بــه زیــر 

انداختــه خواهــد شــد.

حکمرانان به دنبال حکمت

۱ پــس شــما ای پادشــاهان گــوش فــرا داده و بیاموزیــد. ای شــما کــه در گوشــه و کنــار ۶ 
زمیــن قضــاوت می کنیــد، تعلیــم بگیریــد. ۲ شــما کــه بــر قشــرهای مختلــف اقتــدار 
داریــد، و بــه داشــتن قــدرت بــر فــراز ملــل افتخــار می کنیــد، خــوب توجــه کنیــد. ۳ خداونــد 
بــه شــما اقتــدار داده تــا حكومــت كنیــد. خــدای متعــال قــدرت خــود را بــه شــما داده 
ــا دقــت کارهــای شــما را مــورد بررســی قــرار داده و در مــورد برنامه هــای شــما  اســت. او ب
بازخواســت خواهــد کــرد. ۴ شــما صرفــاً مباشــر پادشــاهی او هســتید. اگــر درســت قضــاوت 
نکنیــد، اگــر قانــون را رعایــت نکنیــد و یــا اگــر مطابــق خواســت خــدا عمــل نکنیــد، ۵ ســپس 
او بــه ناگهــان و بســیار وحشــتناک بــر روی شــما فــرود خواهــد آمــد. داوری خــدا در مــورد 
ــه در  ــود. ۶ کســانی ک ــام هســتند بســیار ســخت تر خواهــد ب ــدرت و مق ــه در ق کســانی ک
جایــگاه مهمــی نیســتند ممکــن اســت مــورد شــفقت قــرار گرفتــه و عفــو شــوند، امــا افــراد 
قدرتمنــد بــه شــدت مــورد داوری و مواخــذه قــرار می گیرنــد. ۷ زیــرا شــاه شــاهان، خــدای 
همــگان اســت و در مقابــل هیــچ کســی عقــب نشــینی نمی کنــد. او بــه کســی کــه دیگــران 
آنهــا را بــزرگ می داننــد توجــه خاصــی نشــان نمی دهــد. شــاه شــاهان، هــم کوچــک و هــم 
بــزرگ را آفریــد و بــه همــه آنهــا بــه یــک شــکل نــگاه می کنــد. ۸ امــا یــک بازخواســت بســیار 

ســخت در انتظــار قدرتمنــدان خواهــد بــود.
۹ ای حکمرانــان روی ســخن مــن بــا شماســت تــا حکمــت را فــرا گرفتــه و از گمراهــی دوری 
کنیــد. ۱۰ کســانی کــه بــا امــور مقــدس بــا تقــدس رفتــار می کننــد، خودشــان نیــز مقــدس 
شــمرده می شــوند. و کســانی کــه امــور مقــدس را یــاد گرفته انــد، می تواننــد در روز داوری 
از اعمــال خــود دفــاع کننــد. ۱۱ بنابرایــن بــا تمــام وجــود خــود، مشــتاق ســخنان مــن باشــید. 

خــود را بــه آنهــا متعهــد كنیــد، و تعلیــم خواهیــد یافــت.

توصیف حکمت

۱۲ حکمــت درخشــنده و غیــر قابــل محــو شــدن اســت و بــه آســانی در برابــر کســانی کــه او 
را دوســت دارنــد ظاهــر می شــود. کســانی کــه جوینــده او هســتند او را خواهنــد یافــت. ۱۳ 
او نســبت بــه کســانی کــه از صمیــم قلــب مشــتاق او هســتند پیشــقدم شــده و خــود را بــه 
آنهــا آشــکار می کنــد. ۱۴ کســی کــه قبــل از طلــوع آفتــاب از خــواب بیــدار شــود و بــه دنبــال 
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او بگــردد، او را کــه از قبــل در جلــوی در نشســته، خواهــد یافــت. ۱۵ حکمــت را در افــکار 
خــود جــا دادن، راهــی اســت کــه درک و شــناخت شــما را بــه تکامــل می رســاند. کســی کــه 

مراقــب اســت تــا او را از دســت ندهــد، بــزودی عــاری از نگرانــی خواهــد شــد.
۱۶ او خــودش در جســتجوی کســانی اســت کــه شایســته و لایــق او هســتند. او در مســیر 
ایشــان، بــا کمــال مهربانــی بــه ســمت آنهــا می آیــد و در هــر یــک از اندیشــه های ایشــان، در 
کنــار آنهــا می ایســتد. ۱۷ آغــاز واقعــی حکمــت، آرزوی تعلیــم یافتــن از آن بــا تمامــی قلــب 
اســت. ۱۸ اســاس تعلیــم از محبــت اوســت، و محبــت نســبت بــه او، همانــا نــگاه داشــتن 
احــکام اوســت. و توجــه بــه احــکام او، اطمینــان از زندگــی ابــدی اســت. ۱۹ و زندگــی ابــدی، 
شــخص را بــه خــدا نزدیــک می کنــد. ۲۰ از اینــرو اشــتیاق بــه حکمــت، منجــر بــه حضــور در 
پادشــاهی خداونــد می شــود. ۲۱ ای پادشــاهان مــردم، اگــر از تخــت ســلطنت و عصــای 
پادشــاهی لــذت می بریــد، پــس بــه حکمــت احتــرام بگذاریــد تــا بتوانیــد تــا ابــد ســلطنت 

کنیــد. 

موجودیت حکمت

۲۲ مــن بــه شــما می گویــم حکمــت چیســت و چگونــه او بــه وجــود آمــد. مــن ایــن اســرار 
را از شــما پنهــان نمی کنــم. بلکــه از ابتــدای خلقــت، مســیر او را ردیابــی و دنبــال خواهــم 
کــرد، و شــناخت از او را در زیــر نــور کامــا روشــن و واضــح خواهــم ســاخت، و حتــی ذره ای 
از حقیقــت دور نخواهــم شــد. ۲۳ مــن هرگــز بــا حســادت همــراه نخواهــم شــد، زیــرا 
حســادت هیــچ وجــه مشــترکی بــا حکمــت نــدارد. ۲۴ کثــرت حکیمــان ســبب نجــات جهــان 
اســت، و یــک حاکــم معقــول ســبب ثبــات ملــت خــود می شــود. ۲۵ بنابرایــن از ســخنان 

مــن تعلیــم گرفتــه و از مزایــای آن بهــره منــد شــوید.

فانی بودن سلیمان 

۱ مــن نیــز مثــل ســایر انســانها، فانــی هســتم. مــن از نســل اولیــن شــخصی هســتم ۷ 
کــه پــا بــه جهــان گذاشــت و از خــاک بوجــود آمــده ام. بــدن مــن نیــز در مــدت زمانــی 
کــه در رحــم مــادرم بــودم شــکل گرفتــه اســت. ۲ مــن از نطفــه یــک مــرد و بــر اســاس لــذت 
هــم بســتر شــدن بوجــود آمــدم، و در طــول ده مــاه۱۱ از خــون او شــکل گرفتــم. ۳ وقتــی 
متولــد شــدم، از همــان هوایــی تنفــس کــردم کــه همــه تنفــس می کننــد؛ و بــر روی همــان 
زمینــی افتــادم کــه همــه مــردم بــر آن قــرار دارنــد. مــن اولیــن گریــه ام دقیقــاً مثــل صــدای 
تمــام کســانی بــود کــه نیــاز بــه کمــک و همراهــی دارنــد. درســت مثــل الباقــی مــردم، اولیــن 
صــدای مــن نیــز فریــاد همــراه بــا گریــه بــود. ۴ مــن از لباس هــای بامــزه و از تغذیــه خــوب 
بهره منــد می شــدم. ۵ مــن در قنــداق پیچیــده شــدم و از مــن مراقبــت شــد. ۵ زندگــی 
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هیــچ پادشــاهی بــه شــکل دیگــری آغــاز نشــده اســت. ۶ بــرای همــه مــا، تنهــا یــک راه بــرای 
ورود بــه زندگــی و یــک راه نیــز بــرای خــروج از آن وجــود دارد.

۷ بــه همیــن دلیــل مــن دعــا کــردم و توانایــی اســتدلال حکیمانــه بــه مــن داده شــد. مــن 
از خــدا درخواســت کــردم، و روح حکمــت بــر مــن قــرار گرفــت. ۸ مــن حکمــت را بــر تخــت و 
عصــای پادشــاهی ترجیــح دادم؛ و در مقایســه بــا حکمــت، ثــروت را بــه هیــچ شــمردم. ۹ او 
بــرای مــن حتــی از گرانبهاتریــن جواهــرات نیــز بــا ارزشــتر اســت، زیــرا تمــام طاهــای جهــان 
در مقابــل او، چیــزی بــه غیــر از شــن نیســت؛ و تمــام نقره هــا در حضــور او، درســت مثــل 
خــاک رسُ خواهــد بــود. ۱۰ مــن او را بیــش از ســامتی و زیبایــی دوســت داشــتم. مــن او 

را در جایگاهــی بالاتــر از نــور قــرار دادم، زیــرا تابــش او هرگــز از بیــن نمــی رود.
۱۱ همــه چیزهــای خــوب بــه همــراه او بــه دســت می آیــد، و در دســتان او ثــروت بی شــماری 
نهفتــه اســت. ۱۲ مــن از ایــن همــه ثــروت خشــنود شــدم، زیــرا همــه آنهــا را حکمــت بــه 
ــاز هــم نمی دانســتم کــه او مــادر آنهاســت. ۱۳  ــا ایــن وجــود، ب همــراه آورده اســت. امــا ب
ــه دیگــران  ــرا ب ــرا بــدون هیــچ حیلــه و فریبــی آموختــم و بــدون غبطــه خــوردن، آن مــن آن
انتقــال می دهــم؛ و توانگــری و ارزش او را از کســی پنهــان نمی کنــم. ۱۴ حکمــت یــک گنــج 
بــی پایــان بــرای انســان اســت. کســانی کــه او را در اختیــار دارنــد، دوســتی بــا خــدا را کســب 

می کننــد؛ و ایــن هدیــه ای اســت کــه از تعلیــم او نصیــب می شــود.

مزیت همه جانبه حکمت

۱۵ باشــد کــه خداونــد بــه مــن عنایــت کنــد تــا بــا درایــت صحبــت کــرده و افــکار شایســته ای 
بــر اســاس آنچــه کــه آموختــم داشــته باشــم. زیــرا او خــود حكمــت و اصاح کننــده حکیمان 
اســت. ۱۶ زیــرا هــم مــا و هــم ســخنان مــا و همچنیــن همــه ادراک و مهــارت مــا در دســت 
ــه نحــوه ســاختار جهــان  ــاره همــه چیــز از جمل ــه مــن دانــش دقیقــی درب اوســت. ۱۷ او ب
ــه مــن دانــش لازم را  و نیروهــای موجــود در عناصــر اساســی جهــان داده اســت. ۱۸ او ب
بــرای آگاهــی از آغــاز، پایــان و اواســط زمــان؛ نقــاط تحــول دوران و تغییــرات فصل هــا، 
ــوران،  ــق و خــوی جان ــات، خل ۱۹ گــردش ســال و موقعیــت ســتارگان؛ ۲۰ طبیعــت حیوان
قدرتهــای خارق العــاده ارواح، افــکار انســانها، انــواع مختلــف گیاهــان و قــدرت شــفابخش 
ریشــه ها داده اســت. ۲۱ مــن اکنــون همــه چیــز را می دانــم، هــر آنچــه کــه قابــل مشــاهده 
ــه مــن حکمــت آموختــه  ــرا ســبب همــه ایــن چیزهــا اوســت کــه ب و پنهــان اســت؛ ۲۲ زی
اســت. روح حکمــت سرشــار اســت از، بصیــرت، تقــدس، بــی نظیــری، تنــوع، پاکــی، 
ســرعت عمــل، شــفافیت، مقاومــت، برندگــی، منفعــت، خشــنودی از کارهــای نیکــو، ۲۳ 
غیــر قابــل توقــف، پـُـر از مهربانــی، یــاور انســانها، اســتوار، ایمنــی، عــدم اضطــراب، قــدرت 
جامــع، و ناظــر بــر همــه. روح حکمــت، قابــل نفــوذ در هــر روحیــه پــاک و خالــص و دارای 
ذکاوت اســت. ۲۴ حکمــت تحــرک بیشــتری نســبت بــه هــر جنبــده ای دارد؛ و بخاطــر ذات 
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پــاک خــود، همــه چیــز را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. ۲۵ زیــرا او نفــس قــدرت خداســت، 
و جلــوه ای خالــص از جــال خداونــد متعــال؛ بنابرایــن هیــچ چیــز ناپاکــی نمی توانــد در 
ــدون لکــه از عمــل خــدا، و  ــه ب ــدی، و یــک آین ــور اب ــی از ن ــرا او بازتاب ــد. ۲۶ زی آن نفــوذ کن
تصویــری کامــل از نیکویــی اوســت. ۲۷ گرچــه او تنهاســت امــا قــادر بــه انجــام همــه چیــز 
ــا وجــود اینکــه در خــود فــرو رفتــه و غیــر قابــل تغییــر اســت، امــا همــه  اســت، هرچنــد ب
چیــز را تجدیــد و نــو می ســازد. و نســل بــه نســل بــه روح مقدســین منتقــل شــده و آنهــا 
را بــه دوســتان و پیامبــران خــدا تبدیــل می کنــد. ۲۸ زیــرا خداونــد هیــچ کســی را بــه 
انــدازه کســی کــه بــا حکمــت زندگــی می کنــد دوســت نــدارد. ۲۹ او درخشــان تر از خورشــید 
اســت، و از صورتهــای فلکــی آســمان شــگفت انگیزتــر اســت. او حتــی در مقایســه بــا نــور، 
از جایــگاه برتــری برخــوردار اســت. ۳۰ زیــرا شــب جــای روز را می گیــرد، امــا شــر هرگــز بــر 

ــد. ــه نمی کن حکمــت غلب

اشتیاق سلیمان به حکمت

۱ حکمــت از یــک ســوی جهــان بــه ســوی دیگــر آن محکــم ایســتاده اســت، و بــه ۸ 
خیریــت بــر هــر آنچــه کــه در میــان جهــان اســت حکومــت می کنــد. 

۲ از دوران جوانــی، آنــرا دوســت داشــته و بــه دنبالــش بــودم. بــه دنبــال او بــودم تــا عــروس 
زندگــی مــن شــود. مــن شــیفته زیبایــی او شــده ام. ۳ او اصالــت هســتی خــود را در زندگــی 
ــد خــدای همــگان نیــز او را دوســت دارد. ۴ او از خــدا  ــا خــدا جــال می بخشــد، و خداون ب
شــناخت داشــته و راههــای او را می دانــد، و خــدا ترســیم کننــده کارهــای اوســت. ۵ اگــر 
کســی بــا تمــام قلــب خــود آرزومنــد ثــروت اســت، چــه چیــزی می توانــد غنی تــر از حکمــت 
باشــد، کــه توانــا بــر همــه چیــز اســت؟ ۶ و چنانچــه از درک و ذکاوت بــالا برخــوردار اســت، 
پــس چــه کســی می توانــد بهتــر از او برنامــه ریــزی کنــد؟ ۷ و اگــر کســی عدالــت را دوســت 
ــت و شــجاعت را  ــر، عدال ــرا او خویشــتنداری، تدبی ــت اســت. زی دارد، تاشــهای او فضیل
تعلیــم می دهــد؛ و هیــچ چیــز در زندگــی ســودمندتر از اینهــا نیســت. ۸ و اگــر کســی تمایــل 
بــه یــک تجربــه وســیع دارد، او وقایــع گذشــته را می دانــد و رویدادهــای آینــده را اســتنباط 
می کنــد، و تفســیر کام و امثــال و راه حــل معماهــا را می دانــد. او از آیــات و معجــزات 

آگاهــی داشــته و بــر گــردش فصــول و زمانهــا احاطــه دارد.
۹ بنابرایــن تصمیــم گرفتــم کــه او را بــرای زندگــی بــا خــود انتخــاب کنــم، بــا آگاهــی از ایــن 
امــر کــه او مشــاور خوبــی در راســتای خیریــت مــن خواهــد بــود؛ و در زمــان انــدوه و نگرانــی، 
او قــوت قلــب مــن اســت. ۱۰ بــه خاطــر او در میــان مــردم، شــوکت داشــته و ســرافراز 
خواهــم بــود؛ و گرچــه جــوان هســتم امــا بــزرگان بــه مــن احتــرام گذاشــته و مــرا گرامــی 
می دارنــد. ۱۱ مــردم مــرا در امــر قضــاوت بســیار آزمــوده می بیننــد، و در نــگاه حاکمــان مــورد 
تحســین قــرار می گیــرم. ۱۲ وقتــی صحبــت خــود را قطــع می کنــم آنهــا منتظــر صحبــت 
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مــن خواهنــد بــود، و هنگامــی کــه صحبــت می کنــم آنهــا توجــه می کننــد؛ چنانچــه صحبــت 
مــن بــه درازا بکشــد آنهــا دســت خــود را بــر دهانشــان۱۱ می گذارنــد. ۱۳ بــه خاطــر او، حیــات 
ابــدی خواهــم داشــت، و یــادگاری جاودانــه بــرای کســانی کــه بعــد از مــن می آینــد پشــت 
ــد  ــع مــن خواهن ــا مطی ــرد، و ملته ــردم حکومــت خواهــم ک ــر م ــذارم. ۱۴ مــن ب ســر می گ
بــود. ۱۵ پادشــاهان ســفاک و خوفنــاک وقتــی ســخن مــرا می شــنوند دچــار تــرس و هــراس 
می شــوند؛ و مــردم عــادی خواهنــد دیــد کــه مــن یــک پادشــاه خــوب و یــک رزمنــده شــجاع 
هســتم. ۱۶ وقتــی وارد خانــه خــود می شــوم، در کنــار او بــه اســتراحت خواهــم پرداخــت، 
زیــرا همنشــینی بــا او ناگــوار نیســت، و زندگــی بــا او نــه تنهــا درد آور نیســت بلکــه بســیار 

شــادی بخــش و نشــاط آور اســت.

آغاز دعای سلیمان 

۱۷ وقتــی ایــن مــوارد را درونــم مــورد ارزیابــی قــرار دادم، و در قلبــم بــه آنهــا تأمــل کــردم، 
دریافتــم کــه در مشــارکت بــا حکمــت، جاودانگــی وجــود دارد. ۱۸ و در دوســتی بــا او، لــذت 
والا؛ و حاصــل دســتان او، ثــروت بــی پایــان؛ و در معاشــرت بــا او، فهــم و ذکاوت نهفتــه؛ و 
شــهرت نیــز از طریــق گفتگــوی بــا او حاصــل می شــود؛ از اینــرو بــه دنبــال ایــن بــودم کــه او 
را بــرای خــودم بــه دســت آورم. ۱۹ مــن بــه عنــوان یــک کــودک بــه طــور طبیعــی بــا اســتعداد 
و خــوش ذوق بــودم، و روحــی نیکــو نصیــب مــن شــده بــود. ۲۰ یــا بهتــر بگویــم چــون روح 

نیکویــی داشــتم، صاحــب بــدن بــی آلایشــی شــدم.
۲۱ امــا متوجــه شــدم کــه قــادر بــه کســب حکمــت نیســتم مگــر اینکــه خداونــد او را بــه مــن 
عطــا کنــد؛ هرچنــد آگاهــی از ایــن نکتــه، کــه ایــن هدیــه از کیســت، خــودش نیــز نشــانه ای 
ــا تمــام وجــود و از  ــردم، و ب ــد آوره و از او تقاضــا ک ــه خداون ــن رو ب ــود. بنابرای ــش ب از بین

صمیــم قلــب گفتــم:

دعای سلیمان برای حکمت

۱ ای خداونــد نیــاکان مــا و ای پــروردگار پـُـر از رحمــت، کــه همــه چیــز را بــا قــوت کام ۹ 
خــود آفریــدی. ۲ تــو انســان را بــر اســاس حکمــت خــود خلــق کــردی تــا بتوانــد بــر 
موجوداتــی کــه آفریــده ای حکومــت کنــد، ۳ بــه گونــه ای کــه بــا تقــدس و عدالــت بــر جهــان 
حاکــم باشــند و در روح و راســتی، داوری و قضــاوت کننــد. ۴ بــه مــن حکمــت بــده، کــه در 
کنــار تــو بــر تخــت بنشــینم؛ و مــرا از میــان خادمیــن خــود طــرد نکــن. ۵ زیــرا مــن خدمتگــزار 
تــو و دختــر یکــی از کنیــزان تــو هســتم. انســانی ضعیــف بــا عمــری محــدود و کوتــاه، و بــا 
درک کمــی از قضــاوت و قوانیــن؛ ۶ حتــی کســی کــه در بیــن انســانها کامــل اســت، اگــر 
فاقــد حکمتــی باشــد کــه از تــو سرچشــمه می گیــرد، چیــزی بــه حســاب نمی آیــد. ۷ تــو مــرا 
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انتخــاب كــردی تــا پادشــاه قــوم خــود باشــم، و پســران و دختــران تــو را داوری کنــم. ۸ بــه 
مــن دســتور دادی کــه بــر کــوه مقــدس تــو یــک معبــد بنــا کنیــم، و یــک مذبــح در شــهری 
کــه خیمــه ســکونت تــو در آن برقــرار اســت؛ معبــدی درســت هماننــد خیمــه مقدســی کــه 

طــرح آنــرا از ابتــدا مهیــا کــرده بــودی. 
۹ بــا تــو حکمــت اســت، کســی کــه از همــه اعمــال و کارهــای تــو آگاه اســت؛ او از روز ازل و 
وقتــی کــه جهــان را خلــق می کــردی، بــا تــو حضــور داشــت. او می دانــد کــه از نظــر تــو چــه 
چیــزی لــذت بخــش و خوشــایند اســت؛ و بــرای پیــروی از احــکام و قوانیــن تــو چــه کاری 
بایــد انجــام داد. ۱۰ او را از آســمانهای مقــدس خــود بــرای مــن بفرســت، او را از عــرش 
باشــکوه خــود بفرســت، تــا در اینجــا بــه کمــک مــن آمــده و مــن یــاد بگیــرم کــه چــه چیــزی 
خوشــایند توســت. ۱۱ زیــرا او همــه چیــز را می دانــد و می فهمــد؛ و خردمندانــه مــرا در 
تمــام کارهایــی کــه انجــام می دهــم راهنمایــی می کنــد؛ و بــا جــال و عظمــت خــود، از مــن 
محافظــت می کنــد. ۱۲ آنــگاه کارهــای مــن قابــل قبــول واقــع شــده و ســپس می توانــم بــه 

درســتی در مــورد قــوم تــو، قضــاوت و داوری کنــم.
۱۳ چــه کســی از اراده الهــی بــا خبــر اســت؟ یــا چــه کســی می توانــد تشــخیص دهــد کــه 
خداونــد چــه می خواهــد؟ ۱۴ زیــرا اســتدلال موجــود فانــی بــی ارزش و اهــداف مــا گمــراه 
کننــده و محکــوم بــه فناســت. ۱۵ جســمی کــه فســاد پذیــر اســت، ســبب کاســتی روح 
می شــود؛ و ایــن خیمــه خاکــی، ذهــن متفکــر را ســنگین می کنــد. ۱۶ مــا بــه ســختی 
می توانیــم در مــورد چیزهایــی کــه بــر روی زمیــن رخ می دهد، برداشــت و اســتدلال درســت 
داشــته باشــیم؛ اگــر مــا فقــط بــا تــاش زیــاد موفــق بــه شــناخت هــر آنچــه می شــویم کــه در 
مقابــل ماســت؛ پــس چــه کســی در میــان مــا قــادر بــه بررســی و کشــف چیزهــای آســمانی 
ــه او  ــود، مگــر اینکــه ب ــو خواهــد ب ــه شــناخت اراده ت ــادر ب ــود؟ ۱۷ چــه کســی ق خواهــد ب
حکمــت عطــا کنــی و روح مقــدس خــود را از آســمان بفرســتی. ۱۸ و بدیــن ترتیــب شــناخت 
راههــای تــو بــرای مــردم بــر روی زمیــن میســر خواهــد شــد؛ و آنهــا خواهنــد فهمیــد کــه چــه 
چیــزی ســبب خشــنودی توســت، و بدینســان بواســطه حکمــت، نجــات خواهنــد یافــت. 

هدف حکمت در گسُتره تاریخ

هنگامــی کــه نخســتین پــدر جهــان بــه تنهایــی آفریــده شــد، حکمــت مراقــب او بــود؛ ۱۰ 
و او را از ســقوط و عصیــان رهایــی داد. ۲ حکمــت بــه او قــوت داد تــا بــر همــه چیــز 

تســلط یافتــه و حکومــت کنــد.
۳ هنگامــی کــه یــک مــرد ناصالــح در خشــم خــود از حکمــت چشــم پوشــی کــرد، در خشــم 
خــود دســت بــه قتــل بــرادرش زده و هــاک شــد. ۴ وقتــی زمیــن بخاطــر کار او دچــار ســیل 
و آب گرفتگــی شــد، ایــن حکمــت بــود کــه دوبــاره آن را نجــات داد؛ و مــرد صالــح را بــا یــک 

تکــه چــوب در دریــا هدایــت کــرد.

کتاب حکمت ۱۷آپوکریفا



۵ همچنیــن هنگامــی کــه ملــل در توافــق بــا هــم دســت بــه شــرارت زده و دچــار اغتشــاش 
در زبــان شــدند، ایــن حکمــت بــود کــه انســان صالــح را تشــخیص داده و او را در برابــر خــدا 
منــزه و پــاک نــگاه داشــت، حتــی بــه او قــدرت داد تــا در مقابــل دلســوزی بــرای فرزنــدش 

بایستد.
۶ هنگامــی کــه خــدا نشناســان در حــال نابــودی بودنــد؛ حکمــت، مــرد صالحــی را از آتشــی 
کــه بــر پنــج شــهر فــرو می ریخــت نجــات داد. ۷ شــواهد شــرارت آنهــا همچنــان باقــی اســت: 
دود آنجــا را بــه یــک بیابــان بایــر تبدیــل کــرد، درختــان آنجــا در زمــان خــود میــوه نمی دهنــد. 
و ســتونی از نمــک هنــوز بــه عنــوان یادبــودی از یــک موجــود بــی ایمــان در آنجــا ایســتاده 
اســت. ۸ آنهــا در عــدم همراهــی بــا حکمــت، هــر آنچــه را کــه خــوب و خیــر بــود تشــخیص 
ندادنــد. بــا چنیــن کاری، آنهــا یــک یادمــان مانــدگار از حماقــت خــود را بــرای زنــدگان باقــی 

گذاشــتند. تــا نتواننــد چیزهایــی را کــه منجــر بــه ســقوط آنهــا شــد، پنهــان نماینــد. 
۹ حکمــت پیــروان خــود را از رنــج و مشــکات رهایــی می دهــد. ۱۰ هنگامــی کــه شــخص 
صالحــی از خشــم بــرادرش می گریخــت، حکمــت او را در مســیر راســت و درســت هدایــت 
کــرد. او ملکــوت خــدا را بــه وی نشــان داد و معرفــت شــناخت چیزهــای مقــدس را بــه 
او داد و باعــث شــد تــا در کارهایــش بــه موفقیــت دســت پیــدا کنــد و ثمــره زحمــات او را 
ــال تصاحــب  ــه دنب ــه دلیــل حــرص و آز، ب ــق داد. ۱۱ هنگامــی کــه برخــی ب افزایــش و رون
امــوال شــخص صالــح بودنــد، حکمــت در كنــار او ایســتاد و حتــی او را ثروتمندتــر كــرد. ۱۲ 
او را در برابــر دشــمنانش محافظــت کــرد و او از کســانی کــه بــرای او کمیــن گذاشــته بودنــد 
در امــان نگــه داشــت. در یــک نبــرد دشــوار، بــه او پیــروزی بخشــید، تــا بدانــد کــه پارســایی 

از هــر چیــزی قدرتمندتــر اســت.
۱۳ هنگامــی کــه مــرد صالحــی، بــه بردگــی فروختــه شــد، او را نــه تنهــا رهــا نکــرد بلکــه از 
گنــاه نیــز محفــوظ نگــه داشــت. ۱۴ حکمــت حتــی بــا او بــه درون چــاه فــرو رفــت و هنگامــی 
کــه در غـُـل و زنجیــر بــود او را رهــا نکــرد. در پایــان، او عصــای ســلطنتی و اقتــدار پادشــاهی 
را بــر کســانی کــه بــر او حکمرانــی می کردنــد، بــه دســت آورد. حکمــت نشــان داد کســانی 

کــه او را متهــم کرده انــد دروغگــو هســتند، و جــال و شــکوه ابــدی بــه او بخشــید.
۱۵ حکمــت، یــک قــوم مقــدس و نــژاد بــی آلایــش را از چنــگ قومــی ســتمگر نجــات داد. 
۱۶ او وارد روح مــردی شــد کــه بــه خداونــد خدمــت می کــرد؛ و بــه وی ایــن امــکان را داد 
تــا بــا عجایــب و معجــزات در مقابــل پادشــاهان وحشــت آور بایســتد. ۱۷ او مقدســان را 
بــرای زحمــات خــود پــاداش داد و آنهــا را در مســیری شــگفت انگیــز هدایــت کــرد. حکمــت 
در هنــگام روز بــرای ایشــان بــه پناهگاهــی تبدیــل شــده و شــب هنــگام بــه ســتونی از نــور 
ســتارگان تبدیــل می شــد. ۱۸ او آنهــا را از دریــای ســرخ عبــور داد، و آنهــا را در میــان آبهــای 
ــا را از اعمــاق  ــری کــرد. ۱۹ در حالیکــه دشــمنان ایشــان را غــرق و اجســاد آنه عمیــق رهب
دریــا بــه بیــرون پرتــاب کــرد. ۲۰ بدینســان صالحــان، خــدا نشناســان را خلــع ســاح کــرده 
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و در نــام مقــدس خداونــد ســرود خواندنــد، و یــک دل و یــک صــدا، دســت یــاری و اعانــت 
خداونــد را ســتودند. ۲۱ حکمــت، دهــان کســانی را کــه نمی تواننــد صحبــت کننــد، بــاز 

می کنــد و ســبب می شــود تــا کــودکان بــه وضــوح و بــه روشــنی صحبــت کننــد.

نیل و آب از صخره 

۱ حکمــت باعــث می شــود تــا امــور زندگــی آنهــا بــه دســت یــک نبــی مقــدس بــه نتیجــه ۱۱ 
و موفقیــت برســد. ۲ آنهــا در بیابانــی کــه هیــچ کــس در آن زندگــی نمی کــرد ســرگردان 
بودنــد؛ و چادرهــای خــود را در مکانهــای متــروک برپــا می کردنــد. ۳ آنهــا در برابــر دشــمنان 
خــود مقاومــت کــرده و از خودشــان در مقابــل آنهــا دفــاع کردنــد. ۴ هنــگام تشــنگی بــه نــزد 
تــو فریــاد بــر آوردنــد، و تــو از ســنگ صخــره آب جــاری کــرده و ســنگ ســخت مرهمــی بــرای 
رفــع تشــنگی ایشــان شــد. ۵ بدینســان همــان چیزهایــی کــه بــرای مجــازات دشــمنان آنهــا 
ــه جــای  ــرو دشــمنان آنهــا ب اســتفاده می شــد، ســبب خیریــت و برکــت آنهــا شــد. ۶ از این
ــود  ــر کســانی ب ــن داوری ب ــد. ۷ ای ــه خــون و گل یافتن ــوده ب ــری آل ــع آب شــیرین، نه منب
کــه فرزنــدان تــو را کشــتند. امــا تــو بــه طــور غیــر منتظــره بــه آنهــا آب فــراوان دادی ۸ و بــا 
احســاس تشــنگی کــه در بیابــان داشــتند، تــو بــه آنهــا نشــان دادی کــه چگونــه دشــمنان 

ایشــان را مجــازات کــردی. 
۹ هنگامــی کــه قــوم تــو تحــت آزمایــش قــرار گرفتنــد، تــو آنهــا را از ســر رحمــت خــود، مــورد 
تادیــب قــرار دادی؛ امــا آنهــا فهمیدنــد کــه خــدا نشناســان وقتــی مــورد داوری تــو قــرار 
می گیرنــد بــا چــه شــدتی دچــار عــذاب می شــوند. ۱۰ تــو قــوم خــود را بــه همــان روشــی کــه 
والدیــن بــه فرزندانشــان هشــدار می دهنــد، مــورد تادیــب قــرار دادی، امــا خــدا نشناســان 
را مثــل یــک حاکــم ســختگیر کــه محکــوم می کنــد، مجــازات نمــودی. ۱۱ خــواه آنهــا از 
قــوم تــو دور و یــا بــه آن نزدیــک باشــند، یکســان مــورد مجــازات قــرار گرفتنــد. ۱۲ آنهــا 
هــم بــه خاطــر مجازاتشــان و هــم بــه یــاد کارهایــی کــه انجــام داده بودنــد، نالــه و فغــان 
می کردنــد. ۱۳ زیــرا وقتــی شــنیدند کــه مجــازات آنهــا بــرای قــوم تــو ثمــر بخــش و ســبب 
برکــت بــوده اســت، درک کردنــد کــه ایــن کار خداونــد اســت. ۱۴ گرچــه آنهــا مــردی را کــه 
در زمــان کودکــی بــی پنــاه در آب رهــا شــده بــود مــورد تمســخر قــرار داده و رد کــرده بودنــد 
امــا در انتهــای وقایــع، وقتــی عطــش تشــنگی را بــه طریقــی متفــاوت از صالحیــن احســاس 

کردنــد، نســبت بــه او دچــار حیــرت و شــگفتی شــدند. 

مجازات شریران

۱۵ بــه دنبــال افــکار احمقانــه و شــرورانه آنهــا کــه ســبب گمراهــی ایشــان شــد تــا خزنــدگان 
بــی فکــر و حیوانــات بــی ارزش را پرســتش کننــد، تــو نیــز انبوهــی از موجــودات و خزنــدگان 
نامعقــول و بــی ارزش را بــه عنــوان مجــازات بــر آنهــا نــازل کــردی. ۱۶ بدیــن طریــق، آنهــا 
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دریافتنــد کــه مــردم بــه همــان شــکلی کــه گنــاه می کننــد مجــازات می شــوند. ۱۷ دســت 
قدرتمنــد تــو، کــه جهــان را از مــاده ای بــی شــکل خلــق کــرد، بطــور حتــم می توانســت یــک 
گــروه خــرس و شــیرهای درنــده و آتشــین را علیــه آنهــا بفرســتد. ۱۸ یــا می توانســتی آنهــا را 
در مقابــل جانــوران ناشــناخته تــازه خلــق شــده ای قــرار دهــی کــه تــا بــه حــال کســی ندیــده 
ــا چشــمانی کــه  ـُـر از دود و ب ــا نفــس آتشــین، و دهــان پ ــود، ب ــی خشــم آل باشــد؛ جانوران
از آن جرقه هــای مرگبــار پرتــاب می شــود. ۱۹ نــه تنهــا ایــن جانــوران قــادر بــه نابــودی آنهــا 
بودنــد بلکــه فقــط دیــدن هیبــت وحشــتناک آنهــا بــرای هــاک کــردن ایشــان کافــی بــود. ۲۰ 
یــا بــدون اســتفاده از هیــچ کــدام از اینهــا، دشــمنان تــو می توانســتند فقــط بــا یــک نفــس 
کــه از عدالــت تــو سرچشــمه می گیــرد فــرو بریزنــد و یــا بــا یــک نفــس قدرتمنــد تــو، کامــا 
ــر اســاس انــدازه و تعــداد و  پراکنــده شــوند. امــا تــو همــه چیــز را بــه شــکلی مناســب و ب

وزن برنامــه ریــزی کــردی.

قدرت و رحمت خدا

۲۱ در واقــع تــو همیشــه بــا قــدرت خــود بــه انجــام هــر کاری توانــا هســتی؛ و چــه کســی 
ــزی  ــا چی ــو، تمــام دنی ــد؟ ۲۲ در نظــر ت ــو مقاومــت کن ــازوی ت ــوت ب ــل ق ــد در مقاب می توان
جــز غبــار بــر کفــه تــرازو نیســت،۱۱ یــا قطــره شــبنمی کــه در شــب بــه زمیــن می افتــد. ۲۳ 
امــا رحمــت تــو شــامل حــال همــه می شــود، زیــرا قــادر بــه انجــام هــر کاری هســتی؛ و 
ــو هــر  ــد. ۲۴ ت ــه کنن ــا فرصــت داشــته و توب ــا آنه ــری، ت ــده می گی گناهــان انســان را نادی
آنچــه را کــه وجــود دارد، دوســت داری؛ و از هیچکــدام از چیزهایــی کــه آفریــدی روگــردان 
و دلــزده نیســتی، زیــرا اگــر چنیــن بــود هرگــز آنــرا خلــق نمی کــردی. ۲۵ اگــر تــو نخواهــی، 
چطــور چیــزی می توانــد بقــا داشــته باشــد؟ یــا اگــر تــو آنــرا بــه هســتی فــرا نخوانــی، چگونــه 
می توانــد باقــی بمانــد؟ ۲۶ ای حاکــم و دوســتدار زندگــی، تــو بــه همــه چیــز اجــازه حیــات 

می دهــی، زیــرا همــه چیــز متعلــق بــه توســت.

۱ روح فنــا ناپذیــر تــو در همــه چیــز حضــور دارد. ۲ بنابرایــن تــو کــم کــم آنانــی را کــه ۱۲ 
گمــراه شــده اند اصــاح می کنــی؛ و چیزهایــی را کــه از طریــق آنهــا گنــاه می کننــد، 
بــه ایشــان یــادآوری کــرده و هشــدار می دهــی؛ تــا آنهــا از شــرارت رهایــی یافتــه و اعتمــاد 

و ایمــان خــود را بــر تــو قــرار دهنــد.

گناه کنعانیان

۳ تــو بــه دلیــل اعمــال شــریرانه از كســانی كــه روزگاری در ســرزمین مقدســت زندگــی 
می كردنــد کراهــت داشــتی. ۴ آنهــا دســت بــه اعمــال نفــرت انگیــز و جادوگــری و مراســم 
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کفــر آمیــز می زدنــد. ۵ آنهــا فرزنــدان خــود را بــدون ترحــم بــه قتــل می رســاندند! و در 
آیین هــای ناپــاک و مخفــی شــرکت کــرده، و در جشــن و ضیافــت از گوشــت و خــون 
ــن  ــرای از بی ــا ب ــه از اجــداد م ــو قصــد داشــتی ک ــد. ۶ ت ــی شــده می خوردن انســانهای قربان
ــو  ــی. ۷ ت ــاع را می کشــند، اســتفاده کن ــی دف ــده و ب ــی کــه موجــودات درمان ــردن والدین ب
چنیــن کــردی تــا ســرزمینی کــه بیشــتر از همــه چیــز برایــت عزیــز و گرانبهــا بــود را بــه 

گونــه ای بســازی کــه فرزنــدان خــدا ســزاوار آن باشــند.
۸ امــا حتــی در ایــن مــورد نیــز نســبت بــه دشــمنان خــود رحــم کــردی، زیــرا آنهــا فقــط 
انســان بودنــد؛ از اینــرو زنبورهــای ســرخی را پیشــاپیش ســپاه خــود فرســتادی تــا بــه تدریــج 
آنهــا را نابــود کننــد. ۹ البتــه اینطــور نبــود کــه نتوانــی خــدا نشناســان را در جنــگ بــه دســت 
صالحــان نابــود کنــی، یــا اینکــه از بیــن بــردن آنهــا بــا یــک ضربــه توســط حیوانــات وحشــی 
ــا قضــاوت  هولنــاک یــا بوســیله کام قدرتمنــد تــو، غیــر ممکــن بــوده اســت. ۱۰ امــا تــو ب
کــم و بیــش خــود، بــه آنهــا فرصــت دادی تــا توبــه کننــد، هرچنــد از ایــن امــر غافــل نبــودی 
کــه سرشــت آنهــا از تباهــی و گرایــش آنهــا بــه شــر اســت، و طــرز تفکــر آنهــا هرگــز تغییــر 
نخواهــد کــرد. ۱۱ زیــرا آنهــا از ابتــدا یــک نســل ملعــون و نفریــن شــده بودنــد، و از تــرس 

کســی نیســت کــه تــو گناهــان ایشــان را مــورد مجــازات قــرار نــدادی. 
۱۲ خــارج از همــه اینهــا، چــه کســی از تــو بازخواســت خواهــد کــرد؟ چــه کســی بــا تصمیــم 
تــو مخالفــت خواهــد کــرد؟ یــا چــه کســی می توانــد تــو را بــه خاطــر نابــودی اقوامــی کــه خــود 
آفریــدی متهــم کنــد؟ یــا چــه کســی بــه عنــوان وکیــل مدافــع انســانهای ناصالــح در مقابــل 
تــو خواهــد ایســتاد؟ ۱۳ هیــچ خدایــی غیــر از تــو نیســت، کــه از همــه مــردم مواظبــت کنــد. 
بــه غیــر از تــو کســی نیســت کــه بــه آنهــا ثابــت کنــد کــه داوری تــو کامــا راســت و درســت 
بــوده اســت. ۱۴ هیــچ پادشــاه یــا حاکمــی وجــود نــدارد کــه بتوانــد تــو را در مــورد کســانی 
کــه مجــازات کــرده ای بــه چالــش کشــیده و بــا تــو مقابلــه کنــد. ۱۵ تــو عــادل هســتی و بــر 
همــه جهــان هســتی بــه درســتی و بــا عدالــت حکمروایــی می کنــی؛ و محکــوم کــردن کســی 
کــه ســزاوار مجــازات نیســت، خــارج از راســتی و قــدرت توســت. ۱۶ زیــرا قــدرت تــو منشــأ 
راســتی و عدالــت اســت؛ و از آنجــا کــه تــو بــر همــه چیــز حاکــم هســتی، بــا رحمــت خــود بــه 
همــه نــگاه می کنــی. ۱۷ تــو قــدرت خــود را بــه کســانی نشــان می دهــی کــه بــا تردیــد بــه 
تــوان قــدرت تــو نــگاه می کننــد؛ و کســانی را کــه از قــدرت تــو آگاه هســتند امــا جــرات کــرده 

و آنــرا نادیــده می گیرنــد، مــورد مجــازات قــرار می دهــی.
ــو  ــرده و گرچــه ت ــا مایمــت داوری ک ــا ب ــدرت کامــاً حاکــم هســتی، ام ــد در ق ۱۸ هــر چن
قــادری در هــر زمانــی کــه خواســت توســت بــر علیــه مــا اقــدام کنــی امــا در عــوض بــا 
بردبــاری و شــکیبایی بــر مــا حکومــت می کنــی. ۱۹ بــا اعمــال خــود، بــه قــوم خــود آموختــی 
کــه افــراد صالــح و پارســا بایــد بــا دیگــران مهربــان باشــند، و تــو دل فرزنــدان خــود را سرشــار 
از امیــد کــردی، چنانچــه بــه ایشــان فرصــت دادی تــا از گناهــان خــود توبــه کننــد. ۲۰ آنهــا 
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می دانســتند تــو بــه دشــمنان ایشــان فرصــت می دهــی تــا خــود را از شــریر رهایــی دهنــد، 
و آنهــا را بــا دیــده عفــو، بــه مجــازات رســانده، و حتــی زمانــی کــه بــه وضــوح مســتحق مــرگ 
بودنــد، بــه آنهــا اجــازه می دهــی تــا فرصــت توبــه داشــته باشــند؛ ۲۱ امــا قــوم خــود را بــه 
ســختی مــورد داوری قــرار می دهــی، هــر چنــد کــه بــا اجــداد ایشــان عهــد و پیمــان بســته 
ــی کــه  ــا خواهــی داد. ۲۲ در حال ــه آنه ــی و نیکــو ب و رســما وعــده دادی کــه چیزهــای عال
ــر بیشــتر تنبیــه کــرده و  ــو مــا را تادیــب و اصــاح می کنــی، دشــمنان مــا را ده هــزار براب ت
تازیانــه می زنــی؛ بدینســان هنگامــی کــه داوری می کنیــم، نیکویــی تــو را بیــاد می آوریــم؛ 

و هنگامــی کــه مــورد داوری قــرار می گیریــم، انتظــار رحمــت تــو را خواهیــم داشــت. 
۲۳ بــه همیــن دلیــل تــو کســانی را کــه در حماقــت خــود، زندگــی شــریرانه داشــتند از 
همــان طریــق گناهــان منزجــر کننــده خــود مــورد عــذاب قــرار دادی. ۲۴ زیــرا آنهــا در مســیر 
خطــا کامــا گمــراه شــدند، و منزجــر کننده تریــن و منفورتریــن حیوانــات را بــه عنــوان 
ــد. ۲۵ بدینســان  ــب خــورده بودن ــردِ فری ــی خِ ــد کــودکان ب ــه و مانن ــان خــود پذیرفت خدای
داوری خــود را چنــان بــر ایشــان نــازل کــردی تــا آنهــا را مــورد تمســخر قــرار دهــی، چنانچــه 
گویــا کودکانــی فاقــد اســتدلال و تفکــر هســتند. ۲۶ امــا کســانی کــه بــه مجازاتهــای کوچــک 
و هشــدار دهنــده توجــه نمی کننــد، ســزاوار آن هســتند کــه داوری کامــل و عادلانــه خــدا را 
تجربــه کننــد. ۲۷ آنهــا زمانــی کــه دچــار رنــج می شــدند، خشــمگین شــده و فکــر می کردنــد 
از طریــق آن موجوداتــی کــه آنهــا را خدایــان خــود در نظــر می گرفتنــد مجــازات می شــوند؛ 
آنهــا بــه شــدت ناامیــد شــدند و تشــخیص دادنــد کــه خــدای واقعــی همــان شــخصی اســت 
کــه همیشــه از تصدیــق او امتنــاع ورزیده انــد؛ بــه همیــن دلیــل آنهــا متحمــل بیشــترین 

محکومیــت شــدند.

الوهیت دادن به عناصر

۱ انســانهایی کــه خــدا را نمی شناســند، در اســاس در نادانــی بســر می برنــد. علیرغــم ۱۳ 
مــوارد خوبــی کــه قابــل مشــاهده هســتند، آنهــا بــه نوعــی نتوانســتند کســی را کــه 
واقعــاً هســت، بشناســند. گرچــه آنهــا مجــذوب خلقــت او بودنــد، امــا قــادر بــه شــناخت 
ســازنده آنهــا نشــدند. ۲ در عــوض، آنهــا فکــر می کردنــد کــه همــه ایــن چیزهــا از قبیــل 
آتــش و بــاد یــا حرکــت هــوای زود گــذر و یــا صــورت فلکــی ســتاره ها یــا آب مــواج یــا اجــرام 

نورانــی آســمان، خدایانــی هســتند کــه بــر جهــان حکومــت می کننــد. 
۳ آنهــا چــون از زیبایــی ایــن چیزهــا لــذت می بردنــد، آنهــا را خدایــان فــرض کــرده بودنــد، 
امــا بایــد بداننــد کــه ســازنده آنهــا بســیار برتــر اســت، زیــرا خــود او منشــا زیبایــی همــه ایــن 
چیزهاســت. ۴ اگــر آنهــا از قــدرت و توانایــی ایــن چیزهــا شــگفت زده شــده اند، پــس بایــد 
ــرا  ــدازه قدرتمندتــر اســت. ۵ زی ــا چــه ان درک کننــد کســی کــه آنهــا را شــکل داده اســت ت
عظمــت و زیبایــی ایــن خلقــت، ســبب ایجــاد تفکــر در مــورد خالــق آنهــا می شــود. ۶ امــا 
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ایــن افــراد صرفــا ســزاوار اندکــی ســرزنش هســتند، زیــرا آنهــا گمــراه شــده اند در حالــی کــه 
بــه دنبــال خــدا می گردنــد و مایــل بــه یافتــن او هســتند.

ــد  ــی را کــه می بینن ــد؛ امــا چیزهای ــار او می کنن ــادی را صــرف کاوش در آث ۷ آنهــا زمــان زی
چنــان زیباســت کــه مجــذوب ظاهــر آنهــا می شــوند. ۸ بــا ایــن حــال، ایــن دلیلــی بــرای بهانــه 
ــان را داشــتند،  ــرای بررســی و شــناخت جه ــی ب ــش کاف ــا دان ــرا آنه آوردن نمی شــود. ۹ زی

پــس چگونــه نتوانســتند زودتــر از اینهــا خالــق ایــن چیزهــا را پیــدا کننــد؟
۱۰ امــا چــه بدبخــت هســتند آنهایــی کــه امیــد خــود را بــر روی چیزهــای مــرده گذاشــته اند؛ 
کســانی کــه کار دســت انســان را خدایــان می نامنــد. اشــیایی از طــا و نقــره کــه بــا مهــارت 
شــکل داده شــده اند، صــورت پــردازی حیوانــات، یــا حتــی ســنگ های بــی ارزش باســتانی 

کــه مدت هــا قبــل توســط افــرادی حکاکــی شــده اســت.
۱۱ ممکــن اســت یــک هیــزم شــکن ماهــر، درختــی را قطــع کنــد کــه بــه راحتــی قابــل 
ــا هنرمنــدی خــاص خــود، آن  ــرا جــدا و ب ــا مهــارت تمــام پوســت آن شــکل دادن اســت و ب
را بــه ابــزاری بــرای اســتفاده روزانــه تبدیــل کنــد. ۱۲ و از تراشــه های باقــی مانــده آن بــرای 
ــان آنهــا یــک قطعــه  ــا ســیر شــود. ۱۳ امــا در می ــد ت ســوزاندن و پختــن غــذا اســتفاده کن
ــرا برداشــته و در  ــرای هیــچ کاری مفیــد نیســت، او آن ــر از گــره اســت کــه ب چــوب کــج و پ
اوقــات فراغــت و بــا مهــارت و کار آزمودگــی شــروع بــه کنــده کاری بــر روی آن می کنــد و در 
انتهــا آنــرا بــه صــورت یــک انســان شــکل می دهــد. ۱۴ یــا اینکــه آنــرا بــه یــک حیــوان یــا یــک 
موجــود مبهــم تبدیــل می کنــد. ســپس ســطح آنــرا رنــگ قرمــز خونیــن زده و تمــام لکه هــای 
آنــرا می پوشــاند. ۱۵ ســپس مکانــی مناســب بــرای آن درســت کــرده۱۱ و آنــرا در دیــوار نصــب 
ــا حفــاظ آهنــی مســتحکم می کنــد، ۱۶ تــا از افتــادن آن جلوگیــری کنــد  ــرا ب کــرده و دور آن
زیــرا کامــاً می دانــد کــه نمی توانــد بــرای خــودش کاری انجــام دهــد. زیــرا در نهایــت ایــن 

بیشــتر از یــک تصویــر و یــا یــک مجســمه نیســت و بــه کمــک نیــاز دارد. 
۱۷ بــا ایــن وجــود، وقتــی او در برابــر آن، بــرای امــوال، ازدواج و فرزندانــش دســت بــه دعــا 
بــر مــی دارد، از اینکــه بــا ایــن موجــود بــی جــان صحبــت می کنــد شــرمنده نیســت. ۱۸ بــرای 
درخواســت ســامتی، او بــه چیــزی متوســل می شــود کــه ضعیــف اســت. او بــرای زندگــی 
ــزی  ــل چی ــرای کمــک، او در مقاب ــد کــه مــرده اســت. ب ــزی دعــا می کن ــل چی خــود در مقاب
دســت بــه دعــا بــر مــی دارد کــه کامــاً بــی تجربــه اســت؛ بــرای انجــام یــک ســفر ایمــن، او 
از کســی درخواســت هدایــت می کنــد کــه خــودش نمی توانــد حتــی یــک قــدم بــردارد. ۱۹ 
و بــرای کســب و کار و موفقیــت در کارهــا از کســی یــاری می خواهــد کــه دســتانش بــرای 

انجــام هــر کاری ناتــوان اســت.
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۱ - در واقــع مکانــی ماننــد حَــرم و زیارتــگاه درســت کــرده و آن موجــود تراشــیده از چــوب یــا ســنگ 

را در آن قــرار می دادنــد.



پرستش بتُها

۱ تصــور کنیــد مــردی در حــال ســفر بــا کشــتی از طریــق امــواج خروشــان دریاســت. ۱۴ 
ــد  ــا صــدای بلن ــل یــک تکــه چــوب کــه شــکننده تر از قایــق اوســت ب ــرو در مقاب از این
تقاضــای محافظــت می خواهــد. ۲ زیــرا بــرای کســب منفعــت بــوده کــه ســاخت ایــن 
ــرده اســت. ۳  ــرا طراحــی ک ــد و ماهــری آن ــر خردمن ــزی شــده و صنعتگ ــه ری کشــتی برنام
امــا ای پــدر ایــن حفاظــت توســت زیــرا تــو در دریــا ناخــدا و هدایــت کننــده آن هســتی و 
در دریــا بــرای آن راهــی مهیــا کــرده و در امــواج خروشــان یــک مســیر امــن ایجــاد نمــودی. 
۴ تــو بــه مــا نشــان داده ای کــه می توانــی مــا را از هــر چیــزی نجــات دهــی، چنانچــه حتــی 
کســانی کــه مهــارت ندارنــد می تواننــد بــه دریــا بزننــد. ۵ ایــن خواســت توســت کــه اعمــال 
ــر یــک تکــه چــوب  حکمــت تــو مثمــر ثمــر باشــد. بنابرایــن مــردم بــه زندگــی خــود حتــی ب
کوچــک اعتمــاد می کننــد، و بــا یــک قایــق ســاده از دریــا عبــور کــرده و بــا خیــال راحــت بــه 
ســاحل می رســند. ۶ زیــرا حتــی در آغــاز، وقتــی غول هــای متکبــر۱۱ از بیــن می رفتنــد، امیــد 
دنیــا بــر یــک قایــق قــرار گرفــت،۲۲ و تــو بــا دســت خــود آنــرا هدایــت کــرده و بــه دنیــا بــذر 
نســل جدیــدی را بخشــیدی. ۷ زیــرا چوبــى كــه عدالــت و پارســایی بــه ارمغــان مــی آورد، 

نعمــت و مبــارک اســت.
۸ امــا بــت ســاخته شــده بــا دســت، هماننــد ســازنده آن ملعــون و زیــر لعنــت اســت. 
ســازنده آن بخاطــر ســاختنش، و خــود آن نیــز بخاطــر اینکــه از مــواد فاســد شــدنی ســاخته 
شــده و خــدا نامیــده می شــود. ۹ زیــرا خــدا هــم از شــخص بــی خــدا و هــم از بتهــای ســاخت 
ــه همــراه کســی  ــدازه کراهــت دارد. ۱۰ چیــزی کــه ســاخته شــده ب ــه یــک ان دســت آنهــا ب
کــه آن را ســاخته اســت باهــم مجــازات می شــوند.۱۱ خداونــد بــر بتهــای ملــل مختلــف نیــز 
داوری خواهــد کــرد، زیــرا آنهــا بخشــی از آفرینــش خــدا را بــه چیــزی شــنیع و پلیــد تبدیــل 
ــه ای  ــرا ســبب لغــزش روح انســان و تل ــد از آنهــا نیــز کراهــت دارد؛ زی ــد کــه خداون کرده ان
بــرای پــای ابلهــان اســت. ۱۲ زیــرا ایــده ســاخت بت هــا، آغــاز زنــا بــود؛ و خلــق آنهــا ســبب 
فســاد زندگــی انســان شــد. ۱۳ آنهــا از ابتــدا وجــود نداشــتند، و تــا ابــد نیــز مانــدگار نخواهنــد 
بــود. ۱۴ آنهــا بــر اســاس تصــورات پــوچ و متکبرانــه انســان بــه جهــان آمدنــد؛ از اینــرو خیلــی 

ســریع بــه پایــان خــود نزدیــک می شــوند.
۱۵ پــدری بــا غــم و انــدوه بــر مــرگ بــی موقــع فرزنــدش، مجســمه ای از او می ســازد. و 
کســی کــه تــا دیــروز بیــش از بدنــی بــی جــان نبــود، اکنــون او آنــرا بــه عنــوان یــک خــدا مــورد 
احتــرام قــرار داده و آنــرا بــه همــراه برخــی از رمــز و رازهــا و مراســم خــاص بــه وابســتگان 
ــه ســنت تبدیــل  ــا گذشــت زمــان، ایــن مراســم بــت پرســتی ب خــود منتقــل می کنــد. ۱۶ ب
و ســرانجام، ایــن ســنت نیــز تبدیــل بــه قانــون می شــود و حاکمــان بــه مــردم دســتور 
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۱ - منظور مردان تنومندی هستند که در پیدایش ۶: ۴ به آنها اشاره شده است. 

۲ - اشاره به کشتی نوح است.



ــد. ــادت کنن ــال حــک شــده را عب ــد کــه ایــن تمث می دهن
۱۷ وقتــی مــردم نتوانســتند بــه شــکل حضــوری بــه حاکمــان خــود احتــرام بگذراننــد، زیــرا 
در مکانــی دورتــر از آنهــا زندگــی می کردنــد، در ذهــن خــود تصویــری از صــورت آنهــا تجســم 
کــرده و از آن حاکمــی کــه مــورد احتــرام ایشــان بــود تمثالــی۳۳  ســاختند. بــه طــوری کــه بــا 
ــرار  ــورد چاپلوســی ق ــا حاضــر اســت م ــب را چنانچــه گوی ــرد غای ــاش خــود توانســتند ف ت
دهنــد. ۱۸ ســپس حــس شــهرت و جــاه طلبــی، صنعتگــر را تحریــک کــرد، تــا حتــی کســانی 
کــه پادشــاه را نمی شــناختند بــه عبــادت او ترغیــب کنــد. ۱۹ از آن جهــت کــه او تمایــل 
ــرد  ــت اســتفاده را می ک ــری خــود نهای ــارت هن ــد، از مه ــم را خوشــحال کن ــا حاک داشــت ت
ــه واســطه  ــه ب ــی ک ــر از اصــل آن بســازد. ۲۰ و جمعیت ــر و کامل ت ــی زیبا ت ــری حت ــا تصوی ت
جذابیــت ایــن اثــر جــذب آن می شــدند، او را کــه تــا کمــی قبــل از آن بــه عنــوان یــک انســان 

محتــرم در نظــر می گرفتنــد؛ حــالا مــورد عبــادت خــود قــرار می دادنــد. 
۲۱ زیــرا مــردم، خــواه بــه دلیــل بدبختــی یــا بــه دلیــل دســتور مقامــات، نامــی را کــه نبایــد بــه 

هیــچ کــس یــا هیــچ چیــز دیگــری داده شــود بــه اشــیاء ســنگی یــا چوبــی اختصــاص دادند.
ــه بخاطــر جهــل خــود وارد  ــود ک ــی نب ــا کاف ــرای آنه ــا گمراهــی از شــناخت خــدا ب ۲۲ صرف
درگیــری شــریرانه و بزرگتــری نیــز می شــوند؛ و نــام چنیــن مصیبتــی را آرامــش می گذارنــد. 
۲۳ آنهــا کــودکان را در آیینهــای مذهبــی خــود قربانــی می کننــد یــا اســرار مخفــی را جشــن 
ــا  ــد. ۲۴ آنه ــر طبیعــی می پردازن ــا شــیوه های غی ــه برگــزاری مراســم عیاشــی ب ــه، و ب گرفت
ــت،  ــا خیان ــا ب ــد، آنه ــه ازدواج خــود را در پاکــی ســپری نمی کنن ــه زندگــی خــود و ن ــر ن دیگ
دیگــری را بــه قتــل می رســانند، یــا یکدیگــر را در زنــا بــا همســر دیگــری اندوهگیــن می کننــد. 
۲۵ و همــه چیــز در آشــوب و آشــفتگی کامــل اســت؛ شــورش مــداوم، خــون و قتــل، دزدی 
و فریــب، فســاد، بــی ایمانــی، ناســزا گویــی، بطالــت، ۲۶ ســردرگمی در مــورد خــوب بــودن، 
فراموشــی نعمت هــا، فروپاشــی اخاقــی، انحــراف جنســی، بــی عفتــی در ازدواج، زنــا و 

هرزگــی.
۲۷ پرســتش بت هــای بــی نــام، منشــأ و ســرآغاز علــت و نتیجــه هــر بــدی اســت. ۲۸ زیــرا 
ــه هذیــان گویــی می زننــد؛  پرســتندگان آنهــا چنــان دچــار هیجــان می شــوند کــه دســت ب
یــا بــه دروغ نبــوت و پیشــگویی می کننــد؛ و یــا هماننــد بــدکاران و شــریران زندگــی کــرده، 
و یــا بــه راحتــی عهــد خــود را می شــکنند. ۲۹ از آنجــا کــه آنهــا اطمینــان خــود را بــر بتهــای 
بــی جــان می گذارنــد، پــس انتظــار هیــچ عقوبتــی را بــرای ســوگند دروغ خــود ندارنــد. ۳۰ 
امــا مجازاتــی مضاعــف در انتظــار آنهاســت: اول اینکــه آنهــا بــا پرســتش بتهــا در مــورد خــدا 
ــه  ــی احترامــی ب ــا ب ــکاری منحــرف کــرده و ب ــا فریب ــد، و دوم، عدالــت را ب اشــتباه می کردن
مقدســات، بــه ناحــق قســم خورده انــد. ۳۱ وقتــی افــراد ناصالــح ظلــم کرده و گنــاه می کنند، 
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مجــازات آنهــا نــه بــر اســاس قــدرت چیزهایــی اســت کــه بــه آنهــا قســم می خوردنــد، بلکــه 
ایــن عدالــت اســت کــه آنهــا را بــه مجــازات می رســاند.

ثمره پرستش خدای حقیقی

۱ امــا تــو خداونــد خــدای مــا، مهربــان و حقیقــی هســتی، بســیار صبــور و در رحمــت ۱۵ 
خــود بــر همــه چیــز حکمروائــی می کنــی. ۲ زیــرا حتــی اگــر گنــاه کنیــم، بــاز هــم 
متعلــق بــه تــو هســتیم، مــا از قــدرت تــو آگاه هســتیم. امــا مــا گنــاه نخواهیــم کــرد، زیــرا 
می دانیــم کــه تــو مــا را متعلــق بــه خــود می دانــی. ۳ شــناخت تــو، عدالــت کامــل و کمــال 
ــو، ریشــه جاودانگــی اســت. ۴ هیــچ یــک از اهــداف  زندگــی اســت، و آگاهــی از قــدرت ت
شــیطانی هنــر بشــر، مــا را گمــراه نکــرده اســت؛ و حتــی زحمــت بــی ثمــر نقاشــان، حتــی 

اگــر ترکیــب رنگهایــش متنــوع و خیــره کننــده باشــد. 
ــه طــوری کــه آنهــا مشــتاق  ــد، ب ــا، اشــتیاق در ابلهــان ایجــاد می کن ۵ شــکل ظاهــری بته
یــک مجســمه بــی جــان و یــک تصویــر مــرده می شــوند. ۶ کســانی کــه آنهــا را می ســازند، 
آنهــا را می خواهنــد، و آنهــا را پرســتش می کننــد، همــه شــیفته شــر و شایســته چنیــن 

ــی هســتند. امیدهای
۷ ســفالگری بــا جدیــت خــاک نــرم را خمیــر می کنــد، و از آن اشــیای متفاوتی برای اســتفاده 
ــرای مصــارف  ــرای مقاصــد مقــدس، و برخــی دیگــر را ب مــا می ســازد. برخــی از ظــروف را ب
عــادی می ســازد؛ هــر دو نــوع ظــرف از همــان گل و بــه یــک روش یکســان ســاخته شــده 
ــر عهــده ســازنده  ــرار داده شــده اســت، ب ــا ق ــردی کــه در هــر کــدام از آنه ــا کارب اســت. ام

ســفال اســت، او تعییــن کننــده اســت.
۸ چــه زحمــت بیهــوده ای، از همــان گل یــک خــدای دروغیــن درســت می کننــد؛ همــان 
خاکــی کــه مــدت زمانــی قبــل، خــود ســفالگرها از آن بوجــود آمده انــد، و بعــد از مدتــی نیــز 
بــه همــان خاکــی بــاز می گردنــد کــه همــه از آن خلــق شــده اند. و در ایــن هنــگام، روحــی 
کــه بــه آنهــا قــرض داده شــده بــود بــاز پــس گرفتــه می شــود. ۹ امــا ســفالگران نگــران ایــن 
نیســتند کــه موجــودات فانــی خواهنــد مـُـرد، یــا اینکــه زندگــی آنهــا مختصــر و کوتــاه اســت، 
امــا آنهــا بــا ســازندگان طــا و نقــره رقابــت و از ریختــه گــران برنــز تقلیــد می کننــد؛ و افتخــار 

آنهــا، شــکل دادن بــه خدایــان دروغیــن اســت.
۱۰ قلــب آنهــا از خاکســتر اســت. امیــد آنهــا بــی فایده تــر از خــاک اســت. و زندگــی آنهــا کــم 
ارزشــتر از گلِــی اســت کــه درســت می کننــد. ۱۱ زیــرا آنهــا نتوانســتند کســی کــه آنهــا را شــکل 
داده و در آنهــا روحــی فعــال و نفســی حیــات بخــش نهــاده اســت را بــه درســتی بشناســند. 
۱۲ آنهــا فکــر می کننــد زندگــی فقــط یــک بــازی اســت. و موجودیــت مــا فقــط بــازار مــکاره ای 
بــرای کســب ســود اســت. زیــرا آنهــا می گوینــد بایــد بــه هــر طریقــی کــه شــده پــول بدســت 
آورد، حتــی اگــر بــه قیمــت انجــام کار نادرســت باشــد. ۱۳ ایــن افــراد بهتــر از هــر کــس 
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دیگــری می داننــد کــه گنــاه می کننــد زیــرا آنهــا از مــواد خاکــی، هــم ظــروف شــکننده و هــم 
مجســمه هایی از بـُـت می ســازند. 

۱۴ امــا ابله تــر و بینوا تــر از نــوزادان، تمــام دشــمنانی هســتند کــه بــه قــوم تــو ظلــم کرده انــد. 
۱۵ زیــرا آنهــا تصــور می کننــد کــه تمامــی بتهــای ســایر ملــل نیــز خدایــان هســتند، در 
حالیکــه ایــن بتهــا نــه چشــمی بــرای دیــدن، نــه بینــی بــرای نفــس کشــیدن، نــه گــوش بــرای 
شــنیدن، نــه انگشــت بــرای لمــس کــردن و نــه هیــچ پایــی بــرای راه رفتــن دارنــد. ۱۶ زیــرا 
آنهــا ســاخته شــده بــه دســت انســان هســتند، کســی کــه روح خــودش موقــت اســت، آنهــا 
را شــکل داده اســت. زیــرا هیــچ انســانی نمی توانــد خدایانــی را شــکل دهــد کــه ماننــد خــود 
خــدا باشــند. ۱۷ انســان فانــی هــر آنچــه را کــه بــا دســت فاقــد الوهیــت خــود می ســازد، از 
ــرده اســت. البتــه ارزش انســان بیشــتر از اشــیایی اســت کــه می پرســتد،  همــان ابتــدا مُ

زیــرا انســان حداقــل زندگــی می کنــد، امــا بتهــا هرگــز چنیــن نیســتند.
ــد،  ــات را پرســتش می کنن ــن حیوان ــو نفــرت انگیزتری ــن، دشــمنان قــوم ت ــر ای ۱۸ عــاوه ب
چیزهایــی کــه نســبت بــه ســایر موجــودات از هــوش کمتــری برخــوردار هســتند. ۱۹ حتــی 
بــه عنــوان حیــوان نیــز هیــچ چیــز جــذاب و زیبایــی در مــورد آنهــا وجــود نــدارد. آنهــا هــم از 

ســتایش خــدا و هــم از بــرکات او محــروم هســتند.

مصر و اسرائیل

بنابرایــن، دشــمنان قــوم تــو شایســته چنیــن موجوداتــی و مســتحق عــذاب کشــیدن ۱۶ 
از هجــوم آنهــا بودنــد. ۲ بــر خــاف مجــازات آنهــا، بــه قــوم خــود رحمــت نشــان داده 
و بــرای بــرآورده کــردن اشــتهای آنهــا، خــوراک لذیــذی از بلدرچیــن بــرای ایشــان مهیــا 
کــردی. ۳ دشــمنان قــوم تــو، علیرغــم میــل بــه غــذا، بــه دلیــل ناخوشــایند بــودن ظاهــر 
موجوداتــی کــه علیــه آنهــا فرســتاده بــودی، اشــتهای خــود را از دســت داده و نتوانســتند 
غــذا بخورنــد. در حالــی کــه قــوم تــو، پــس از مــددت کوتاهــی گرســنگی، غــذای تــازه و لذیــذ 
نصیبشــان شــد. ۴ زیــرا لازم بــود کــه ایــن ســتمگران ناخواســته بــه گرســنگی بــی پایــان 
دچــار می شــدند، تــا قــوم تــو متوجــه شــوند کــه دشمنانشــان در زمــان قحطــی و گرســنگی 

چگونــه متحمــل رنــج و عــذاب می شــوند.

گزندگان و مار مفرغی

۵ حتــی هنگامــی کــه تــرس و وحشــت از خشــم جانــوران وحشــی بــر قــوم تــو نــازل شــد و 
ایشــان بــر اثــر نیــش مارهــای ســمی هــاک می شــدند؛ بــاز هــم غضــب تــو دوام چندانــی 
نیافــت. ۶ امــا تمــام ایــن وقایــع فقــط هشــداری بیــش نبــود و تنهــا انــدک زمانــی آنهــا را 
دچــار مشــکل ســاخت، امــا نمــادی از نجــات را دیدنــد تــا یــادآور ایــن باشــد کــه از قوانیــن 
شــریعت تــو در تــورات پیــروی کننــد. ۷ زیــرا کســی کــه بــه ســمت آن عامــت می رفــت، 
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نجــات می یافــت و نــه توســط چیــزی کــه دیــده بــود، بلکــه توســط تــو، کــه نجــات دهنــده 
همــگان هســتی. ۸ و بــا ایــن کار تــو بــه دشــمنان مــا نشــان دادی کــه ایــن تــو هســتی کــه 
از هــر بــدی و بــا رهایــی می بخشــی. ۹ دشــمنان مــا توســط نیــش ملخ هــا و مگس هــا، 
جــان خــود را از دســت دادنــد؛ و هیــچ درمانــی بــرای آنهــا وجــود نداشــت، زیــر آنهــا ســزاوار 
مجــازات بــا چنیــن جانورانــی بودنــد. ۱۰ امــا حتــی نیــش مارهــای ســمی نتوانســت بــر 
ــا را شــفا داد. ۱۱ آنهــا  ــا آمــد و آنه ــاری آنه ــه ی ــو، ب ــرا رحمــت ت ــد، زی ــه کن ــو غلب ــدان ت فرزن
نیــش زده شــدند امــا خیلــی زود نجــات یافتنــد تــا ســخنان تــو را بــه خاطــر بســپارند کــه 
اگــر تــو را کامــا فرامــوش کننــد، خــود را از محبــت تــو محــروم خواهنــد کــرد. ۱۲ زیــرا نــه 
گیاهــان دارویــی و نــه مرهــم زخمهــا بــود کــه آنهــا را درمــان کــرد، بلکــه خداونــدا ایــن 
ســخنان توســت، کــه همــگان را شــفا می دهــد. ۱۳ زیــرا تــو بــر زندگــی و مــرگ قــدرت داری، 
و می توانــی انســان فانــی را تــا دروازه ســرزمین مــردگان بــرده و بــاز گردانــی. ۱۴ انســانها 
در شــرارت خــود می تواننــد دیگــران را بــه قتــل برســانند، امــا نمی تواننــد زندگــی را کــه از 

دســت رفتــه دوبــاره برگرداننــد، یــا روحــی را کــه از او گرفتــه شــده بــاز گرداننــد.

بلاها و نان آسمانی

۱۵ فــرار از دســت تــو غیــر ممکــن اســت. ۱۶ خــدا نشناســان کــه از شــناخت تــو امتنــاع 
می کردنــد، توســط قــدرت بــازوی تــو مــورد ضربــت قــرار گرفتنــد، آنهــا بــا باران هــای ســیل 
آســا، توفــان تگــرگ و کــولاک بــی امــان، و در انتهــا بــا آتــش کامــا نابــود شــدند. ۱۷ از همــه 
شــگفت انگیزتــر اینکــه، آب کــه همــه چیــز را خامــوش می کنــد، ســبب شــدت بیشــتر آتــش 
می شــد. زیــرا جهــان از صالحــان دفــاع می کنــد. ۱۸ هــر از چنــد گاهــی شــعله آتــش مهــار 
می شــد، تــا ســبب نابــودی جانورانــی نشــود کــه بــرای مجــازات خــدا نشناســان نــازل شــده 
بــود؛ تــا کامــا بداننــد کــه ایــن حکــم خداســت کــه در مــورد آنهــا اجــرا می شــود. ۱۹ و حتــی 
در زمانهایــی پهنــه آب بــا شــدت بیشــتری در آتــش می ســوخت، تــا محصــولات زراعــی 

ســتمگران نابــود شــود. 
۲۰ در مقابل، به قوم خود غذای فرشــتگان را دادی، و بدون اینکه متحمل زحمت شــوند 
بــرای آنهــا نــان آســمانی تــدارک دیــدی، کــه بــرای هــر ذائقــه ای لــذت بخــش و متناســب بــا 
هــر ســلیقه ای بــود. ۲۱ ایــن نــان نشــان داد کــه چقــدر بــا محبــت از فرزنــدان خــود مراقبــت 
می کنــی؛ وقتــی آنهــا از ایــن نــان می خوردنــد، طعــم آن بــه چیــزی تبدیــل می شــد کــه 
مــورد دلخــواه آنهــا بــود! ۲۲ قــوم تــو می دانســتند کــه محصــولات دشمنانشــان در اثــر 
آتشــی کــه از تگــرگ بــر می خاســت و در میــان بارانــی کــه همچنــان می ســوخت، نابــود 
شــده اســت. ۲۳ در حالــی کــه بــرای تغذیــه صالحــان، آتــش حتــی خاصیــت اصلــی خــود 
را از دســت داده بــود. ۲۴ آفرینــش در تحــت خدمــت توســت و تــو ســازنده آن هســتی، و 
کل آفرینــش از قــدرت خــود بــرای مجــازات افــراد ناصالــح اســتفاده می کنــد، امــا بــا آنهایــی 

کــه بــه تــو اعتمــاد و تــوکل دارنــد، مایــم و مهربــان اســت.
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۲۵ آفرینــش گونه هــا و روشــهای متنوعــی را در خــود نهفتــه دارد تــا ســخاوتمندانه در 
ــدان  ــا فرزن تحقــق خواســت و روزی آنهایــی کــه نیازمنــد هســتند، وارد عمــل شــود. ۲۶ ت
تــو ای خداونــد، کــه آنهــا را دوســت داشــته ای، یــاد بگیرنــد، ایــن محصــول زراعــی نیســت 
کــه بشــر را حفــظ می کنــد، بلکــه ایــن کام توســت کــه آنهایــی را کــه بــه تــو ایمــان و تــوکل 
دارنــد، حفــظ می کنــد. ۲۷ زیــرا آنچــه در شــعله آتــش از بیــن نرفــت،۱۱ بــه ســادگی بــا تابــش 
زودگــذر خورشــید ذوب شــده و از بیــن می رفــت. ۲۸ تــا همــه بداننــد کــه بایــد قبــل از 
طلــوع خورشــید، برخاســته و تــو را ســتایش کننــد؛ و بــا شــروع روز، بــه حضــور تــو آمــده و 
دعــا کننــد. ۲۹ امیــد یــک فــرد ناســپاس ماننــد یخهــای زمســتان ذوب می گــردد، و ماننــد 

آبهــای هــرز، بــدون اســتفاده بــه دور ریختــه می شــود.

وحشت در شب 

۱ داوری تــو عالــی و توضیــح آنهــا خــارج از وصــف اســت. بــه همیــن دلیــل کســانی کــه ۱۷ 
تــو را خــوب نمی شناســند گمــراه می شــوند. ۲ مــردم خــدا نشــناس تصــور می کردنــد 
کــه قــوم مقــدس تــو را در تحــت قــدرت خــود نگــه داشــته اند، امــا در واقــع خودشــان زمانــی 
کــه در زیــر بــام خانــه خــود اســتراحت می کردنــد اســیر یــک شــب بلنــد و تاریــک شــده و از 
تقدیــر خــود بــی خبــر بودنــد. ۳ آنهــا فکــر کردنــد کــه بــا کشــیدن یــک پــرده فراموشــی بــر 
ــد. امــا در عــوض، آنهــا وحشــت زده و در  ــد گناهانشــان را پنهــان کنن روی خــود می توانن

تــرس از اشــباح بــه هــر ســو پراکنــده شــدند.
۴ آنهــا خــود را در عمیق تریــن گوشــه های خانــه خــود پنهــان کردنــد، امــا تــرس آنهــا از 
بیــن نرفــت. حتــی آنجــا نیــز صداهــای وحشــت انگیــز آنهــا را احاطــه کــرده بــود؛ و اشــباح 
ــا چهره هــای غمنــاک در مقابــل آنهــا ظاهــر می شــد. ۵ و هیــچ شــعله آتشــی  دلخــراش ب
ــور درخشــان ســتاره ها  ــا روشــنایی ببخشــد. و ن ــه آنه ــد ب آنقــدر قــدرت نداشــت کــه بتوان
ــه آنهــا روشــنایی  ــز ب ــود. ۶ هيــچ چي ــاک کافــی نب ــرای روشــن کــردن آن شــب هولن ــز ب نی
نمــی داد، بــه جــز یــک آتــش وحشــتناک کــه بــا دســت هیــچ بشــری روشــن نشــده بــود، و 
ــود، امــا دنیــای واقعــی حتــی از  ــد کــه خیــالات ذهنشــان ب ــا وحشــت چیزهایــی را دیدن ب
ــد، بدتــر بــود. ۷ توهمــات متاثــر از هنــر جادوگــری آنهــا دیگــر هیــچ  آنچــه تصــور می کردن
ــه  فایــده ای نداشــت، و تمــام درایــت و هــوش آنهــا تحقیــر شــده و بــه طــرز شــرم آوری ب
جایــی نرســیده بــود. ۸ کســانی کــه تصــور می کردنــد می تواننــد ترس هــا را برطــرف کننــد 
و موجــودات بیمــار را از وحشــت رهــا کننــد، اکنــون خودشــان از ترس هــای احمقانــه و بــی 
اســاس بیمــار شــده بودنــد. ۹ حتــی وقتــی چیــزی بــرای ترســاندن آنهــا وجــود نداشــت، آنهــا 
از صــدای حرکــت جانــوران کوچــک و مارهــا می ترســیدند. ۱۰ آنهــا لــرزان از تــرس هــاک 
ــد از آنچــه  ــق می توانن ــن طری ــه از ای ــی ك ــی چشــمان خــود را می بســتند، گوی شــدند، حت
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۱ - مَــنٌ یــا نــان آســمانی در زیــر گرمــای خورشــید، ذوب شــده و از بیــن می رفــت امــا بــر روی آتــش 

و در هنــگام پختــن از بیــن نمی رفــت؛ )خــروج ۱۶: ۲۱(.



باعــث تــرس آنهــا می شــد، دوری كننــد ۱۱ شــرارت یــک عمــل ناجوانمردانــه اســت و خــودش 
بــر خــودش حکــم داده و محکــوم می شــود. وجــدان شــخص گناهــکار همیشــه تصــور 
می کنــد کــه اوضــاع از آنچــه واقعــاً هســت، بدتــر اســت. ۱۲ زیــرا تــرس چیــزی نیســت جــز 
ــر شــرایط پیــش آمــده. ۱۳ و هــر چــه امیــد  ــه ب تســلیم و عــدم توانایــی عقــل جهــت غلب
جهــت غلبــه بــر شــرایط ضعیف تــر می شــود، افــراد ترجیــح می دهنــد هــر آنچــه را کــه 

ســبب عــذاب آنهــا شــده، بیشــتر نادیــده بگیرنــد.
ــد شــب  ــد، هــر چن ــه همــان صــورت هــر شــب خوابیدن ۱۴ در تمــام طــول شــب، مــردم ب
هیــچ قدرتــی بــر آنهــا نداشــت، زیــرا از گوشــه فاقــد قــدرت دنیــای مــردگان آمــده بــود. ۱۵ 
اشــباحی کــه زاییــده تصــورات خودشــان بــود بــه دنبــال شــکار آنهــا بودنــد؛ بدینســان از عجز 
روحــی خــود فلــج شــده و تــرس ناگهانــی و غیــر منتظــره تمــام وجــود آنهــا را غــرق کــرد. 
۱۶ از اینــرو هــر کســی در آنجــا فــرو ریختــه و در زنــدان تــرس خــود محبــوس می شــد. ۱۷ 
آنهــا چــه کشــاورز یــا چوپــان بودنــد، یــا کارگرانــی کــه در بیابــان کار می کردنــد، اســیر شــده 
و سرنوشــت غیرقابــل اجتنابــی را تحمــل می كردنــد. همــه آنهــا بــه یــک زنجیــره تاریــک و 

واحــد بســته شــده بودنــد.
ــان آواز  ــوه درخت ــدگان کــه در شــاخه های انب ــا صــدای پرن ــاد، ی ۱۸ خــواه صــدای نجــوای ب
می خواننــد، یــا ریتــم مــوزون آبــی کــه بــه تنــدی روان اســت، ۱۹ یــا صــدای ســقوط شــدید 
صخره هــا از پرتــگاه، یــا حرکــت ســریع و نامرئــی حیوانــات کوچــک، یــا غــرش و نعــره 
وحشــی ترین جانــوران، یــا پــژواک و انعــکاس صــدا در دل کوههــا؛ هرچــه بــود، آنهــا را 
وحشــت زده و کامــاً فلــج کــرد. ۲۰ زیــرا تمــام جهــان بــا نــوری درخشــان روشــن می شــود، 
و کار هــر روزه خــود را بــدون مانــع انجــام می دهــد. ۲۱ ســایه ســنگین شــب بــر آنهــا ســایه 
افکنــده بــود، کــه نشــان از تاریکــی مرگــی داشــت کــه انتظــار آنهــا را می کشــید؛ امــا خــود 

ــد. آنهــا از ظلمــات شــب ســنگین تر بودن

ستون آتش

۱ در مقابــل، نــوری بــاور نکردنــی در اطــراف مقدســان تــو می درخشــید. دشــمنان آنهــا ۱۸ 
صــدای آنهــا را شــنیدند، امــا نتوانســتند چهره هــای ایشــان را ببیننــد. آنهــا مقدســان 
تــو را خوشــبخت دانســتند، زیــرا آنهــا بــه انــدازه دشــمنان خــود متحمــل رنــج نشــده بودنــد. 
۲ و سپاســگزار بودنــد کــه مقدســان تــو، اگرچــه قبــاً مــورد ســتم قــرار گرفتــه بودنــد، امــا 
هیــچ صدمــه ای بــه آنهــا نزدنــد. و بخاطــر رفتــار بــدی کــه بــا قــوم تــو داشــتند از آنهــا تقاضــای 

بخشــش کردنــد.
۳ تــو ســتونی از آتــش بــرای قــوم خــود فراهــم كــردی تــا هدایــت کننــده آنهــا در مســیر ســفر 
نامعلومــی باشــد کــه در پیــش رو داشــتند. درســت هماننــد خورشــیدی در ســفر طولانــی 
بــا شــکوه آنهــا و بــدون اینکــه بــه ایشــان آســیبی برســاند. ۴ زیــرا دشــمنان آنهــا شایســته 

کتاب حکمت ۳۰آپوکریفا



ــرده  ــد ک ــو را در بن ــدان ت ــان فرزن ــد، آن ــی شــدن در تاریکــی بودن ــور و زندان ــت از ن محرومی
بودنــد، و ایــن از طریــق قــوم تــو بــود کــه بایــد نــور ابــدی شــریعت و فرامیــن تــو بــه جهانیــان 

داده می شــد.

رهایی اسرائیل 

۵ وقتــی آنهــا تصمیــم بــه کشــتن نــوزادان قــوم تــو گرفتنــد، تنهــا یــک کــودک نجــات یافــت، 
در عــوض تــو در هنــگام مجــازات آنهــا، تعــداد زیــادی از فرزنــدان ایشــان را از بیــن بــرده و 

همــه آنهــا را در امــواج نیرومنــد آب نابــود کــردی.
ــا آگاهــی و  ــا آنهــا ب ــود، ت ــرای اجــداد مــا شــناخته شــده ب ۶ وقــوع چنیــن شــبی از قبــل ب
اطمینــان از وعده هایــی کــه بــه آنهــا ایمــان داشــتند، دلشــاد شــوند. ۷ قــوم تــو در انتظــار 
نجــات صالحیــن و نابــودی دشمنانشــان بودنــد. ۸ بــه همــان روشــی کــه دشــمنان مــا را 
مجــازات کــردی، مــا را نیــز بــه طــرف خــود فــرا خوانــده و افتخــار بزرگــی بــه مــا بخشــیدی. ۹ 
زیــرا فرزنــدان مقــدس و نیکــوی تــو بــه طــور پنهانــی مراســم قربانــی را بجــا آورده و بــا اتفــاق 
نظــر، بــرای برقــراری احــکام الهــی موافقــت کــرده بودنــد؛ تــا هــم در چیزهــای خــوب و هــم 

در خطــرات بــا هــم ســهیم باشــند.
۱۰ در مقابــل، پــژواک فریادهــای ناگــوار و اندوهنــاک دشــمنان آنهــا کــه بــرای کــودکان مــرده 
ــرده و  ــود. ۱۱ ب ــه ب ــد در همــه جــای ایــن ســرزمین طنیــن انداخت خــود ســوگواری می کردن
اربــاب هــر دو بــا همــان مجــازات روبــرو شــدند، و مــردم معمولــی و پادشــاه هــر دو متحمــل 
یــک رنــج بودنــد. ۱۲ همــه مــردگان بــه یــک شــکل بــا مــرگ روبــرو شــده بودنــد، اجســاد آنهــا 
ــود. از  ــا کافــی نب ــرای دفــن آنه ــدگان ب ــود؛ و تعــداد زن ــاد و خــارج از شــمارش ب بســیار زی
آنجــا کــه در یــک لحظــه بــا ارزش تریــن فرزندانشــان از بیــن رفتــه بــود. ۱۳ زیــرا هرچنــد بــه 
خاطــر افســون جادوگــران کامــا بــه بینــش خــود ایمــان داشــتند، بــا ایــن حــال، هنگامــی 

کــه نخســت زاده آنهــا نابــود شــد، اعتــراف کردنــد کــه قــوم تــو فرزنــدان خــدا هســتند.
۱۴ در حالــی کــه ســکوتی آرام همــه چیــز را فــرا گرفتــه بــود، و شــب در مســیر خــود بــا 
ســرعت بــه نیمــه شــب می رســید، ۱۵ کام قدرتمنــد تــو از آســمان، و از تخــت پادشــاهی 
ــازل شــد. یــک جنگجــوی ســنگدل، وارد ســرزمینی شــد  ــن ســرزمین محکــوم ن ــر ای ــو، ب ت
ــر ناپذیــر  ــان تغیی ــز و دو دم فرم ــود. ۱۶ شمشــیر تی ــب مشــخص شــده ب ــرای تخری ــه ب ک
تــو را حمــل می کــرد، او ایســتاد و همــه چیــز را لبریــز از مــرگ کــرد، و در حالــی کــه هنــوز 
روی زمیــن ایســتاده بــود، آســمان را نیــز لمــس می کــرد. ۱۷ ســپس بــه یکبــاره کابوســهای 
وحشــتناک، آنهــا را بــه هــراس انداخــت؛ و ترس هــای غیــر قابــل انتظــار، سراســر وجــود آنها 
را فــرا گرفــت. ۱۸ و یکــی اینجــا و دیگــری در آنجــا، نیمــه جــان بــر روی زمیــن ریختــه بودنــد. 
آنهــا می خواســتند علــت مــرگ خــود را بداننــد. ۱۹ امــا کابوســهایی کــه ســبب اضطــراب آنهــا 
شــده بــود، از قبــل آنهــا را از وقــوع چنیــن اتفاقــی آگاه ســاخته بــود، تــا بــدون آگاهــی از 
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رنــج خــود، هــاک نشــوند.
ــان دچــار ایــن بــا  ــر گرفــت، و افــراد زیــادی در بیاب ۲۰ تجربــه مــرگ، صالحــان را نیــز در ب
شــدند؛ امــا غضــب طولانــی نشــد. ۲۱ زیــرا مــرد پــاک ســیرتی۱۱ بــرای دفــاع از آنهــا، ســریعا 
وارد عمــل شــد. او ســپر خدمــت خــود را کــه دعــا و ســوزندان بخــور جهــت کســب بخشــش 
بــود، بــه دســت گرفتــه و در مقابــل خشــم الهــی محکــم ایســتاد و بــه ایــن فاجعــه پایــان 
داد. او در واقــع نشــان داد کــه خــادم توســت. ۲۲ او نــه بــا قــدرت بدنــی و نــه بــا زور 
اســلحه، بلکــه بــا اســتفاده از کام خــود خداونــد و بــا یــاد آوری وعده هــا و عهدهایــی کــه 
بــه اجــداد مــا داده بــود بــر خشــم الهــی غلبــه کــرد. ۲۳ زیــرا وقتــی مــردگان همچنــان بــر 
روی یکدیگــر هماننــد کوهــی انباشــته می شــدند؛ او مداخلــه کــرده و خشــم الهــی را از 
گرفتــن جــان آنهــا فــرو نشــاند. ۲۴ او ردای بلنــدی می پوشــید کــه بــا نمادهایــی از جهــان 
تزئیــن شــده بــود. او چهــار ردیــف ســنگ گــران قیمــت روی ســینه خــود داشــت کــه نــام 
ــر  ــد ب ــود. و جــال و عظمــت خداون ــر آنهــا حکاکــی شــده ب ــاکان قــوم خــدا ب ــر شــکوه نی پ
دســتار او می درخشــید. ۲۵ هــاک کننــده۲۲ در مقابــل ایــن نمادهــا تســلیم شــد، ایــن صرفــا 

تجربــه ای از خشــم خداونــد بــود کــه در حــال حاضــر بــرای آنهــا کفایــت می کــرد.

عبور از دریای سرخ 

۱ امــا خــدا نشناســان بــا یــک غضــب الهــی و فاقــد هــر گونــه ترحمــی تــا بــه آخــر مــورد ۱۹ 
حملــه قــرار گرفتنــد، زیــرا خــدا از قبــل می دانســت چــه اقدامــی خواهنــد کــرد. ۲ آنهــا 
ــد، نظــر خــود را  ــا ســرعت آنجــا را تــرک کنن ــد کــه ب ــو اجــازه دادن ــه قــوم ت پــس از اینکــه ب
تغییــر داده و آنهــا را تعقیــب کردنــد. ۳ زیــرا آنهــا هنــوز مشــغول ســوگواری بودنــد، و بــر 
ســر گــور مردگانشــان مویــه می کردنــد، کــه تصمیــم بــه یــک کار احمقانــه دیگــر گرفتنــد، 
و کســانی را کــه بــا خواهــش و التمــاس مجبــور بــه تــرک آنجــا کــرده بودنــد، ســپس چــون 
فراریــان مــورد تعقیــب قــرار دادنــد. ۴ سرنوشــتی گریــز ناپذیرکــه ســزاوار ایشــان بــود، آنهــا 
را بــه ســمت ایــن تصمیــم ســوق داد و باعــث شــد تــا همــه چیزهایــی را کــه اخیــراً برایشــان 
اتفــاق افتــاده بــود فرامــوش کننــد. همــه اینهــا اتفــاق افتــاد تــا آنهــا متحمــل عذابــی بشــوند 

کــه از آنهــا دریــغ شــده بــود.
۵ در حالیکــه قــوم تــو یــک ســفر بــاور نکردنــی را تجربــه می کردنــد، ممکــن بــود دشــمنان 
آنهــا بــا مرگــی عجیــب و غیــر معمــول روبــرو شــوند. ۶ زیــرا تمامــی خلقــت در طبیعتــش 
شــکل جدیــدی بــه خــود گرفتــه۱۱ و در تحــت فرمــان تــو عمــل می کــرد بــه طــوری کــه فرزنــدان 
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۱ - احتمالا منظور نویسنده، هارون بوده است.

۲ - فرشته هلاک کننده مسئول گرفتن جانها و تنبیه دشمنان خداوند بر اساس داوری الهی بود.
۱ - پدیده هــای شــگفت انگیــز و غیــر قابــل بــاوری کــه امــکان خــروج از مصــر را بــرای قــوم اســرائیل 

فراهــم آورد، بــه نوعــی بــه شــکل یــک تغییــر جدیــد در آفرینــش مــورد وصــف قــرار گرفتــه اســت.



ــا ســایه خــود پوشــاند. زمیــن  ــری ظاهــر شــد و اردوگاهشــان را ب ــو آســیب نبیننــد. ۷ اب ت
ــود. راهــی  ــه ب ــرو رفت ــر آب ف ــن کامــا در زی ــه پیــش از ای ــی ظاهــر شــد ک خشــک در جای
ــک دشــت  ــه ی ــل ب ــواج خروشــان تبدی ــدار گشــت، و ام ــای ســرخ پدی ــع در دری ــدون مان ب
ــه شــاهد شــگفتی های  ــد از اینک ــو بع ــت ت ــراد تحــت حمای ــه اف ــی ک سرســبز شــد. ۸ جای
چشــم نــوازی بودنــد، بــه عنــوان یــک ملــت واحــد از آنجــا عبــور کردنــد. ۹ هماننــد اســب ها 
در چمنــزار بودنــد، و مثــل بــره بــه ایــن ســو و آن ســو می جهیدنــد؛ و تــو را ای خداونــد کــه 
ــد  ــع محــل تبعی ــوز وقای ــا هن ــرا آنه ــد. ۱۰ زی ــودی، ســتایش می کردن ــا ب ــده آنه نجــات دهن
خــود را بــه یــاد می آوردنــد، چگونــه زمیــن بــه جــای احشــام، ســبب ایجــاد حشــرات شــد، و 
از رودخانــه بــه جــای ماهــی، قورباغه هــای زیــادی بــه بیــرون ریخــت. ۱۱ بعدهــا نیــز وقتــی 
گرســنه شــده و هــوس غــذای لذیــذ کردنــد بــا نــوع جدیــدی از پرنــدگان روبــرو شــدند. ۱۲ 

زیــرا بــرای ارضــای اشــتهای آنهــا، بلدرچینهــا از دریــا بیــرون آمدنــد.
۱۳ در مقابــل، مجــازات بــر گناهــكاران فــرو باریــد، امــا نــه قبــل از هشــدار واضــح از طریــق 
رعــد و بــرق شــدید.۲۲ رنجــی را کــه بخاطــر اعمــال ناشایســت خــود متحمــل می شــدند 
کامــا عادلانــه بــود زیــرا نفــرت زیــادی نســبت بــه بیگانــگان داشــتند. ۱۴ در واقــع، آنهــا از 
اســتقبال افــراد غریبــه كــه بــه نــزد آنهــا آمــده بودنــد امتنــاع ورزیدنــد، و میهمانــان خــود را 
کــه بــرای ایشــان ســودمند هــم بودنــد بــه بردگــی گرفتنــد. ۱۵ هــر قومــی در صــورت عــدم 
پذیــرش بیگانــگان، مجــازات خواهــد شــد؛ امــا مجــازات مضاعفــی نیــز در انتظــار مصریــان 
خواهــد بــود، ۱۶ زیــرا در ابتــدا از بیگانــگان بــا جشــن و شــادی اســتقبال کردنــد، و حــق و 
ــه اشــتراک گذاشــتند. امــا ســپس  ــا آنهــا ب حقــوق خــود را در اســتفاده از ایــن ســرزمین ب
آنهــا را مجبــور بــه انجــام کارهــای ســخت کردنــد. ۱۷ لــذا آنهــا نیــز مبتــا بــه نابینایــی شــدند. 
درســت ماننــد مردانــی کــه بــر در منــزل شــخص صالــح بــه نابینایــی دچــار شــدند؛۳۳ و چنــان 

در ظلمــات غــرق گشــتند کــه هــر یــک بــه دنبــال راه خانــه خــود می گشــت. 
ــه در  ــدی را بوجــود مــی آورد؛ همانطــور ک ــات جدی ــرده و ترکیب ــر ک ــان تغیی ۱۸ عناصــر جه
ــری در ماهیــت آهنــگ  ــا تغیی ــم می شــوند ام ــر ریت ــگ، نت هــا ســبب تغیی مــورد زدن چن
ایجــاد نمی کننــد. ایــن امــر ممکــن اســت بــه وضــوح از چشــم شــخصی کــه بــه وقایــع نــگاه 
می کنــد قابــل اســتنباط باشــد. ۱۹ زیــرا حیوانــات خشــکی بــه موجــودات آبــزی تبدیــل 
شــدند، و موجوداتــی کــه شــنا می کردنــد بــه ســمت خشــکی حرکــت کردنــد. ۲۰ آتــش حتــی 
در آب، شــعله خــود را حفــظ کــرد، و آب قــدرت خامــوش کــردن آتــش را از دســت داد. ۲۱ 
جانــوران کوچکــی کــه در دام شــعله های آتــش افتــاده بودنــد دیگــر نمی ســوختند. آتــش 
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ــای ســرخ،  ــل از غــرق شــدن ســپاه فرعــون در دری ــه قب ــد ک ــان از خــروج می گوی ۲ - تفســیر یهودی

طوفــان ســهمگینی شــروع شــده بــود. 
۳ - احتمــالا منظــور نویســنده از مــرد صالــح، شــخص لــوط اســت کــه کســانی کــه بــر در خانــه او جمــع 

شــده بودنــد بــه کــوری مبتلا گشــتند.



حتــی دیگــر قــادر بــه ذوب کــردن نــان آســمانی نبــود هــر چنــد کــه ذوب کــردن آن مثــل یــخ 
آســان بــود.

حمد و ستایش

۲۲ ای خداونــد در همــه چیــز، قــوم خــود را برتــری و جــال داده ای؛ و تــو از کمــک بــه آنهــا 
در هیــچ زمــان و هیــچ مکانــی غافــل نشــده ای.
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